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  ولادت علي (ع):

رسول گرامي اسلام در سال عام الفيل در مكه معظمه ديده به جهـان گشـود,   

فاطمه دختر اسد در حالي كـه از ولادت پيغمبـر خـدا و از شـنيدن آن همـه      

معجزات و كرامات در هنگام تولدش به شدت خوشحال بـود بـا سـرعت تمـام     

جديد را به وي تبريك خود را به شوهرش حضرت ابوطالب (ع)رسانده و مولود 

گفت. ابوطالب چون سخن همسرش را شنيد ضمن خوشحالي و تشـكر بـه او   

  گفت: ((اصبري سبتاً اتشرك بمثله الا النبوه))

  تتعجبين من هذا انك تحبلين و تلدين بوصيه و وزيره))

ترجمه :اي فاطمه!سـي سـال ديگـر صـبر كـن , تـو نيـز نظيـر او را بـه دنيـا                   

ن اين وعده را به تو مژده مي دهم.و در حديث ديگر آمده: آيا تو مي آوري, وم

از اين واقعه بزرگ تعجب مي كني؟بدان كه تونيز به وزير و وصـي و جانشـين   

  وي حامله مي گردي (و فرزند عزيزم علي را به دنيا مي آوري)

سي سال از اين واقعه شگرف تاريخي گذشت,همان طور كه حضرت ابوطالـب  

د فرزند كعبه و وصي و وزير مصطفي (ص)رحمت عالميان پناه بي خبر داده بو

پناهان مولاي متقيان حضرت اميرالمومنين علي ابن ابي طالب عليه السلام در 

روز جمعه , سيزدهم رجب المرجب ,بيست و سه سال قبـل از هجـرت نبـوي    
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آن هم در شريف ترين مكان عالم هستي مكه در درون كعبه ديده بـه جهـان   

  گشود.

  و گيتي را به نور ولايتش منور ساخت.

فاطمه بنت اسد چون از كعبه با فرزند عزيزش خـارج گشـت نخسـت پـدرش     

حضرت ابوطالب از آنان استقبال نموده و ميوه دلش را در آغوش گرفت, مولود 

كعبه در همان لحظات آغاز زنـدگي اش خطـاب بـه پـدر ارجمنـدش گفـت :       

و بركاته و ابوطالب نيز جـواب سـلام علـي را     السلام عليك يا ابتاه و رحمه االله

داده و او را مورد نوازش قرار داد و سپس پيامبر(ص)وارد خانه ابوطالب شـد و  

علي را در آغوش كشيد و چون چشمان علي به چهره مبارك رسول خدا افتاد 

به حركت آمده و با تبسم و چهره اي خندان گفت:السلام عليك يا رسـول االله  

و بركاته و آنگاه به دسـتور رسـول اكـرم (ص)شـروع بـه خوانـدن        و رحمه االله

كتابهاي آسماني و از صحف آدم و نوح و ابراهيم آغاز نمود و آياتي را از زبور و 

تورات و انجيل قرائت كرد و در پايان از اول سوره مومنون تـا آيـه دهـم را بـا     

نسانيت نشان آهنگ زيبا تلاوت فرمود و بدين طريق عظمت خود را به جهان ا

  داد.
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  بخشهاي زندگاني علي (ع)

با توجه به اينكه امير مومنان ده سال پيش از بعثت پيامبر(ص) ديده به جهان 

گشود و در حوادث تاريخ اسلام همواره در كنار پيامبر اسلام (ص)قرار داشـت  

و پس از درگذشت آن حضرت نيز سي سال زنـدگي نمـود؛مي تـوان مجمـوع     

  ا به پنج بخش زير تقسيم نمود:ساله اور 63عمر 

  از ولادت تا بعثت پيامبر اسلام-1

  از بعثت تا هجرت پيامبر به مدينه-2

  از هجرت تا درگذشت پيامبر اسلام-3

  از رحلت پيامبر اسلام تا آغاز خلافت آن حضرت-4

  دوران خلافت آن بزرگوار-5

  نخستين كسي كه اسلام آورد

بـودن وي در پـذيرفتن اسـلام و يـا بـه       نخستين افتخار امام علي (ع) پيشگام

عبارت صحيح تر ,ابراز و اظهار اسلام ديرينه خـويش اسـت زيـرا علـي (ع) از     

كوچكي يكتاپرست بود و هرگز الوده به بت پرستي نبود تا اسلام او به معنـاي  

دست كشيدن از بت پرستي باشد.پيشگام بـودن در پـذيرفتن اسـلام ارزشـي     

   11و10دارد, تا آنجا كـه در سـوره واقعـه آيـات      است كه قرآن روي آن تكيه

  مي فرمايد: ((و پيشگامان,پيشگام,آنان مقربانند))
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  دلائل پيشگامي علي(ع) در اسلام

شواهد پيشگامي علي (ع) در متون اسلامي فراوان است كه بـه عنـوان نمونـه    

  تعدادي از آنها را بيان مي كنيم:

) به پيشقدم بودن علـي (ع) تصـريح   الف : پيش از همه, خود پيامبر اسلام(ص

كرده و در ميان جمعي از خود فرمود:نخستين كسي كـه در روز رسـتاخيز بـا    

من در كنـار حـوض كـوثر ملاقـات مـي كنـد پيشـقدمترين شـما در اسـلام                 

  علي ابن ابي طالب است.

ب: دانشمندان و محدثان نقل مي كنند :حضرت محمد(ص) روز دوشـنبه بـه   

  شد و علي (ع) فرداي آن روز با او نماز خواند.نبوت مبعوث 

ج: امام در خطبه قاصعه مي فرمايد:آنروز اسـلام جـز بـه خانـه پيـامبر(ص) و      

خديجه راه نيافته بـود و مـن سـومين نفـر آنهـا بودم.نـور وحـي و رسـالت را               

  مي ديدم  ,و بوي نبوت را مي شنيدم.

  جريان غدير خم:

رگ  اسلامي به اصحاب و ياران و فاميل هـايش  در سال دهم هجرت پيامبر بز

دستور دادند كه آن سال آمـاده زيـارت خانـه خـدا  گردنـد در نتيجـه جمـع        

كثيري از مسلمانان مدينه و شهرها و روستاهاي اطراف كه تعدادشـان را بـين   
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نود هزار, و بيش از يكصدوبيست وچهار هزار نفر نوشته اند دور هم گرد آمـده  

  خدا عازم مكه معظمه براي انجام مناسك حج گرديدند. و در كنار رسول

چون مناسك حج به پايان رسيد و زائران خانه خدا تصميم گرفتنـد بـه خانـه    

هايشان برگردند در آن هنگام كه به محل غدير خم رسيدند در سـرزميني بـه   

ــام جعفــه كــه راههــاي مدينــه و كشــورهاي مصــر و عــراق از آن منشــعب            ن

و روز پنج شنبه هيجدهم ذي الحجه دهم هجرت بـود ,ناگـاه پيـك    مي گرديد

وحي جناب جبرئيل سر رسيد و اين آيـه را از جانـب خداونـد خواند.(ترجمـه     

  فارسي)

((اي پيامبر!آنچه را كه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده به مـردم برسـان و   

ت دشـمنان  اگر نكني رسالت او را انجـام نـداده اي!و خداونـد تـو را از خطـرا     

  مصون مي دارد و خدا كافران و جمعيت لجوج را هدايت نمي كند.))

  در آيه فوق نكات بسيار حساسي است:

  اولاً به پيامبر خدا در ابلاغ آن هشدار مي دهد.

ثانياً اهميت موضوع و هدف ابلاغ بسيار مهم است كه نرساندن آن كوتاهي در 

  رسالت خدا به شمار مي آيد.

وعي را در بر مي دارد كه پيامبر خدا از ابلاغ آن وحشت مي كند ثالثاً آيه موض

  و ممكن است افراد لجوج و توطئه گر دست به خيانت بزنند.
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رابعاً در اين آيه افراد لجوج و عنودي كه حكم آيه را نپذيرفتنـد كـافر خوانـده    

  شده اند!!

دم آنهـم  پس موضوع ولادت علي (ع) بايد در استانه رحلت پيامبر براي بار چن

در اجتماع با شكوه حج اعلان گردد و مسلمانان جديد و اشخاصـي كـه هنـوز    

ابلاغهاي قبلي رسول خدا را نشنيده انـد و بداننـد, علـي(ع) جانشـين پيـامبر      

  است وولايت دنباله رسالت است.

چون آيه دستور ابلاغ ولايت علي(ع) به پيامبر رسيد جمعيت انبوه در مكـاني  

شدند و حضرت در برابر آفتـاب سـوزان عربسـتان خطبـه     بنام غدير خم جمع 

طولاني را قرائت فرموده و سپس دستور الهي را در مـورد ولايـت و جانشـيني    

امير المومنين علي (ع) به آنان ابلاغ كرد و آنگاه حضرت علي را بـه حاضـرين   

  معرفي فرمودند و بيان داشتند:

نت گرانبها مي گذارم هر يكي من از ميان شما مي روم , و در ميان شما دو اما

از ديگري مهمتر است و آنها قرآن و عترت اهل بيت من مي باشـند, هـان اي   

مردم!من رهبر شما هستم و علي ابن ابي طالب (ع) بعد از من رهبر شماسـت  

هر كس ولايت او را بپذيرد ولايت مرا پذيرفته و كسي كه ولايت او را نپـذيرد  

در پايان مراسم حاضرين به خيمه مولاي متقيان  در واقع مرا نپذيرفته است و
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دســته دســته مراجعــه نمــوده و دســت وي را فشــرده و ولايــتش را تبريــك         

  مي گفتند.

با نزول آيه دويست و چهارده سوره شعراء رسـول خـدا بـراي تبليـغ و ارشـاد      

خويشاوندانش مامور گرديد و بدين منظور ميهمـاني سـاده اي تشـكيل داد و    

بستگانش را دعوت كرد و بيش از چهل نفر از افراد مزبور در آن مجلـس  تمام 

  شركت كردند و در پايان پيامبر فرمودند:

كيست از شما كه در اين امر مهم(رسالت خويش)مرا يـاري كنـد و او بـرادر و    

وصي و جانشين من در برابر شما باشد؟و پيامبر سه بار سـخن خـود را تكـرار    

ي از كسي جوابي نشنيد آنگاه دست علي (ع) را گرفته كرد و هر سه بار جز عل

  و خطاب به آنان فرمود:

اين برادر و وصي و خليفه و جانشين من در ميان شماست حرف او را بشنويد 

  و اوامرش را پيروي كنيد.

  پيام غدير :

پس از فرمان حق , رسول خدا (ص) دستور توقف داد . آنها كـه رفتـه بودنـد    

عقب مانده بودند رسيدند . براي مردم اين سـئوال بـود كـه    برگشتند و آنانكه 

چرا پيامبر اينجا كه آبادي نيست توقف كرد؟ مگـر چـه شـده اسـت؟همه بـه      

دنبال سايه مي گشتند. مردم پس از لحظاتي خار و خاشاك را از زمين پاك و 
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جاروب كردند و آماده نماز شـدند هنگـام ظهـر بـود صـداي ملكـوتي اذان در       

چيد و پيامبر (ص) مشغول نماز شد و مردم به ايشـان اقتـدا كردنـد.    بيابان پي

پس از اتمام نماز رسول خدا بر بالاي منبري كه از جهاز شتران درسـت شـده   

  بود قرار گرفت پيامبر (ص) فرمودند:

آيا گواهي نمي دهيد كه جزء ((االله)) معبودي نيست و محمـد بنـده و رسـول    

است و قيامت بي شك فرا مـي رسـد و   خداست و بهشت و دوزخ و مرگ حق 

  خداوند مردگان را برمي انگيزاند؟

  مردم جواب دادند : آري گواهي ميدهيم .

رسول خدا (ص) فرمود من در ميان شما دو چيز گرانبها  يادگار مـي گـذارم,   

با آن دو چگونه رفتار مي كنيد ؟ شخص ناشناسي پرسيد آن دو چيست ؟ آن 

ته اش دست خدا و رشته ديگـرش بـه دسـت    حضرت فرمود قرآن كه يك رش

شماست و عترت و اهل بيـتم كـه اگـر بـه آن دو چنـگ زنيـد هرگـز گمـراه               

  نمي شويد.

پيامبر در اين هنگام , حضرت علي را از ميان جمعيت صدا كرد و او را بـالاي  

منبر برد و دسـت حضـرتش را گرفـت همـان دسـتي كـه ارزش يـك ضـربه         

انس بالاتر بود و او را به مردم معرفـي كـرد. همـه    شمشيرش از عبادت جن و 

مردم حضرت علي را بالاي منبر و در كنار پيامبر ديدنـد , دسـتش در دسـت    
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مبارك رسول خدا (ص) بود و او را شناختند و دريافتند كه هدف از توقـف در  

اين بيابان موضوعي است كه مربوط به علي (ع) است همـه بـا گـوش و جـان     

  پيامبر (ص) را درباره علي (ع) بشنوند، پيامبر فرمود: آماده بودند كه

غدير , هنگامه اي بود كه جبهه حق , مستحكم و پشت حق پرسـتان اسـتوار   

شد با ولايت و امامت حضرت علي عليـه السـلام موضـع شـياطين بـه قـدري       

تضعيف شد كه آنان پيش شيطان بزرگ رفتـه, خـاك بـر سـر خـود ريختنـد       

چنين مي كنيد؟گفتنـد :امـروز ايـن مـرد پيمـاني از       ابليس بزرگ گفت : چرا

  مردم گرفت كه تا روز قيامت گسسته نمي شود.

  اعمال روز غدير :

  اعمال اين عيد بزرگ چنين است :

  روزه ,كه كفاره شصت سال گناه است-1

  غسل كردن-2

  خواندن زيارت حضرت امير مومنان علي عليه السلام-3

  يت آن در كتاب مفاتيح الجنان آمده است.خواندن دو ركعت نماز , كه كيف-4

  خواندن دوركعت نماز,پيش اززوال كه دستورآن درمفاتيح الجنان مي باشد.         -5

  خواندن دعاي ندبه-6

  خواندن دعايي كه سيدبن طاووس از شيخ مفيد نقل كرده -7
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  چون مومني را ملاقات كند,اين تهنيت را بگويد:-8

ــن  ــا م ــذي جعلن ــدالله ال ــه   ((الحم ــومنين والائم ــه اميرالم ــكين بولاي المتمس

المعصومين عليهم السلام)) شـكر خـدا را كـه مـا را از متمسـكان بـه ولايـت        

  اميرالمومنان و پيشوايان معصوم(ع) قرار داد.

و نيز بخوانيد: ((الحمدالله الذي اكرمنا بهذا اليوم و جعلنا من المـوقيني بعهـده   

لايـه ولاه امـره و القـوام و لـم يجعنـا مـن       الينا و ميثاقدالذي واثقنا به مـن  و 

  المجاهدين و المكذبين بيوم الدين؛))

سپاس خداي را كه ما را بدين روز , گرامي داشت و از وفا كنندگان به عهـدي  

كه ما سپرده و به پيماني كه براي ولايت واليان امرش و قائمان بـه عـدلش از   

  ن به روز قيامت قرار نداد.ما گرفته ,قرارداد,و از منكران و تكذيب كنندگا

صد مرتبه  بگوئيد: ((الحمدالله الذي جعل كمال دينه و تمـام نعمـه بولايـه    -9

  اميرالمومنين علي ابن ابيطالب عليه السلام))

سپاس خداي را كه كمال دينش و تماميت خـود را بـه ولايـت اميـر مومنـان       

  علي ابن ابيطالب (ع) قرار داد.

  ت بزرگ ولايت علي (ع) به جا آورد.شكر خدا را به جهت نعم-10

جامه هاي زيبا بپوشند,خود را آراسته كنند و عطر بزند. گفتني است كـه  -11

  زنان بايد فقط براي محارم خود زينت كنند و عطر بزنند.
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شادي كنند و پيروان حضرت علي (ع) را شاد كنند,تقصـيرها و خطاهـاي   -12

  كنند. ديگران را ببخشند, مشكلات مردم را بر طرف

صله رحـم بـه جـاي آورند,بـه امـور خـانواده رسـيدگي كننـد,مومنان را         -13

  ميهماني كنند,افطاري بدهند,و به ديدن يكديگر بروند.

به روي مومنان لبخند بزنند,هديه بدهند,زياد صلوا ت بفرستند,بر پيـامبر  -14

  و آل او زياد عبادت كنند.

راسـت خـود را در دسـت    با مومنان مصاحفه كنند,بدين صورت كه :دست 15

  راست برادر مومن خود قرار دهند.

  چگونه مولا علي (ع)را بشناسيم:

با اينكه كتابها در اوصاف علي عليه السلام نوشته شده هنوز عقـول از معرفـت   

آن حضرت عاجز مانده زيـرا  گذشـته از ربانيـت او اوصـاف كماليـه و اخـلاق       

و حلـم و حكمـت و صـبر و     حميده و افعال مرضيه آن حضرت از علم و بيـان 

صدق و صفا و وفا و استقامت نا متناهي است و به اقرار خاصه و عامه اكمل هر 

يك از صفات كمال بلكه مصاديق واقعي آنها و بـالاتر صـفات الهيـه در وجـود     

مبارك آن حضرت ظهور كرده كه از هيچ بشري ظاهر نشده اين همان اسـرار  

  الهي است كه خود فرموده :



 
١٣

ار االله الودعه في هيا كل البشـريه ترلونـا عـن الربوبيـه و دافعـوا عنـا       نحن اسر

خطوط البشريه فانا عنها مبعدون و عما يجوز عليكم فقرهون ثم قولو فينـا مـا   

  استطعتم.

ما اسرار سپرده خدائيم در شكلهاي بشريت ما را از پروردگار فـرود آوريـد و از   

ر شـده ايـم و از آنچـه بـر شـما      بهره هاي بشريت دور كنيد كه مـا از آنهـا دو  

  رواست.

  فضائل آن حضرت اززبان رسول خدا :

از قاسم بن سعد كه زماني حضرت زهرا سلام االله عليهـا بپـدر بزرگوارشـان از    

ضعف حال (بدون خانه از كثرت زهد علي عليه السلام) اظهار كردند حضـرت  

نزد من چقـدر   رسول االله (ص) فرمودند آيا نمي داني منزلت علي عليه السلام

رفيع است امر مرا متكفل شد(در يوم الانذار كه غذا تهيه كرد كمر همت برايم 

بست) و حال آنكه دوازده ساله بود و در مقابل من شمشير مي زد و حال آنكه 

جواني شانزده ساله بوده و كشنده شجاعان بود در وقتي كه نوزده ساله بـود و  

آنكه بيست سال داشت و درب خيبر را  هم و غم را از دل من مي زدود و حال

بلند كرد در حاليكه بيست و دو ساله بود در صورتيكه پنجاه نفر قـادر نبودنـد   

بلند كنند آنگاه صورت حضرت فاطمه (س)درخشـان شـد و آثـار سـرور در او     



 
١٤

ظاهر گرديد و بخانه بازگشت و جريان را براي علـي عليـه السـلام نقـل كـرد:      

  خداي را بر من براي شما نشمرده اند. آنحضرت فرمود مقام فضل

  فضيلت هايي از خود حضرت :

در خصال صدوق رحمه االله عليه از قطان و سنان و وراق نقل كرده سـند را از  

مكحون نقل كرده اند كه علي ابن ابي طالب عليـه السـلام فرمـود ضـابطين و     

 حافظين (احاديث) از اصحاب رسول خـدا (ص) اطـلاع دادنـد كـه بـراي مـن      

فضائلي و مناقبي است كه ديگران ندارند و هفتاد فضيلت مخصـوص بـه خـود    

دارم درخواست كردند كه آنها را حضـرت بشـمارد حضـرت بشـمارد حضـرت      

  يكايك شمردند:

من يك چشم به هم زدني شرك نورزيدم (اين نشان) اول و اوصـيا اسـتكه   -1

نـاه آلـوده      بر فطرت توحيد متولد مي شوند و حتي دوران طفوليت هـم بـه گ  

نمي شوند چنانكه در قصه هاي يحيي بن زكريا در سـرمايه سـعادت و نجـات    

نوشته است. ولات و غري و بتهاي ديگر را نپرستيدم ايـنهم فضـيلت    254ص

ديگر است كه به تعبير آن حضرت بت پرست بودند و بت پرست لياقت خليفه 

  يابد. مي 8ص4الهي را ندارد و بت پرستها را در كيفر كردار ج



 
١٥

هيچگاه شراب نخوردم و شـراب خـوردن از گناهـان كبيـره اسـت و زمـان       -2

شراب خوردن خلفـا   26ص 2جاهليت رسم آنها بوده چنانكه در كيفر كردار ج

  را با كيفر شراب خواران تشريح كرده مراجعه شود.

من دوران كودكي را در دامن و آغوش  رسول خدا (ص) گذرانيده ام. با آن -3

وشيدم و مـي خـوردم و هـم صـحبت بودم(چنانچـه در فضـيلت       حضرت مي ن

  مشروح گرديد).

پيامبر اكرم (ص) درباره من فرمود تو از مـن بـه منزلـت هـارون هسـتي از      -4

  موسي جز اينكه بعد از من پيغمبري نيست (در فضيلت مشروح گرديد.)

  من اولين پيشگام در اسلام و ايمان هستم (در فضيلت مشروح گرديد).-5

ن آخرين فردي هستم كه از رسول خدا صلي االله عليـه و آلـه جـدا شـوم     م-6

آري روح مبارك رسولخدا از روي دست علي عليه السلام به حكومت اعلا بـالا  

  رفت چنانچه در فضيلت وحي خواهيد خواند.

من تنها كسي هستم كه كه در جايگاه پيامبر ايثار گراني در ليلـه المبيـت   -7

  خوابيدم.

صلي االله عليه و آله بمن هزار باب از علم تعلـيم داد كـه از هـر    رسول خدا -8

  بابي هزار باب علم برايم كشوده شد.



 
١٦

رسول خدا صلي االله عليه و اله به اين بشارت داد كه در قيامت بربلنـدترين  -9

  منبر اوصياءقرارخواهم داشت.

رسول خدا بمن فرمود در قيامت هيچ چيزي بمن عطـا نمـي شـود مگـر     – 10

  ه مثل آن بتو داده شده باشد.اينك

رسول خدا (ص) به من فرمود تو برادر من هستي در حالي كـه دسـت در   -11

  دست تو دارم وارد بهشت مي شوم.

رسول خدا(ص) درباره من فرمود مثل تو مثل كشتي نوح است هـر كـس   -12

  در آن درآمد نجات يافت و هر كس تخلف كرد هلاك شد.

ت بر پستان گوسفندي بكشم چـون كشـيدم   رسول خدا به من فرمود دس-13

گوسفند پر از شير شد رسول خدا(ص)از آن شير نوشـيد و بـه پيرزنـي كـه از     

تشنگي شكايت مي كرد بخشيد سپس فرمود از خداوند خواستم بركـت را در  

  دستهاي تو قرار بدهد.

  معراج يا مهماني خدا :

و حيبـت خـود    ذات مقدس باريتعالي براي ارائه جلال و كمـال خليفـه خـود   

رسول مكرم را به مهماني معراج برد تـا آيـاد خـود بـه ويـژه آيـت عظمـي را        

بنماياند لذا از خاتم الانبياء در معـراج بـه هـر جـه كـه مـي رسـيد گفتگـو از              

علي بن ابيطالب بود حتي ذات پاك احديت به زبـان و صـداي خليفـه اش بـا     



 
١٧

رشات بنـام شـامخ ولـي    حبيبش سخن گفت و تا برگشتش از معراج همه سفا

  االله الاعظم علي بن ابيطالب بود.

  اولين ملاقات و اطلاع علي از معراج:

پيغمبر اكرم فرمود چون به حجره ام هاني برگشـتم هنـوز شـب بـاقي بـود و      

اندكي استراحت نمودم تا صداي بلال به اذان بلند شد اولين كسـيكه بـه مـن    

و گفت:هناك االله المعراج و بارك  وارد شد علي (ع) بود كه رسيد و سلام نمود

االله الاسراء.(معراج خدا گو را باشد و خداوند سير دادنت را مبارك فرمايد). من 

تعجب كردم و تبسم نمودم گفتم يا علي از حال چه دانستي گفت يـا رسـول   

االله بحق آنكسيكه ترا به رسالت فرستاده كه من بر مقام احوال ديشب تو آگـاه  

مراحل با شما همراه بودم (اين سخن اثبـات انفـس مـي كنـد)     بودم و تمام و 

پيغمبر فرمود به چه دليل با من بودي (اين را حضرت فرمود تا مدرك علي به 

جهانيان رسيد) علي عليه السلام دست خود را زير عمامه خود برد و يك دانـه  

 انار كه در پس پرده حجاب غيبي ظاهر شد و آن دست غيبي آن انـار را بـرد.  

بيرون آورد گفت اين همان انار است . حضرت فرمود :يا علي لحمـك دمـي و   

حبسمك و روحك روحي :سلام اهل آسمان بر شيعيان :پيغمبـر (ص) فرمـود   

چون مرا به آسمان هفتم بردند در هيچ يك از طبقات آسمانها نرسـيدم مگـر   

الـدنيا   آنكه از احوال پسر عمم پرسيدند و مكي گفتم :يا محمد اذا رجعت الي



 
١٨

فاقراً عليا و شيعه منا السلام. يا محمد زمانيكه بدنيا برگشتي علي و شيعيانش 

  را از ما سلام برسان اسلام بر تمام اهل آسمانها مدام باد.

  معروفيت علي عليه السلام در آسمانها :

فرمود چون به معراج رفتم به هيچ گروهي از ملائكه نگذشتم مگر آنكه از مـن  

يطالب عليه السلام پرسيدند تـا آنكـه گمـان كـردم نـام علـي در       از علي بن اب

آسمانها از نام من مشهورتر است و چون بـه آسـمان چهـارم رسـيدم و ملـك      

الموت را ديدم گفت يا محمد هر بنـده اي كـه خـدا آفريـده مـن قـبض روح           

  مي كنم .

تو  و چون بزري عرش رسيدم علي بن ابيطالب زير عرش ايستاده گفتم يا علي

پيش از من آمدي جبرئيل گفت يا محمد با كه سخن مـي گـويي ؟گفـتم بـا     

برادرم علي گفت اين علي نيست و لكن ملكي از ملائكه رحمان است كه خـدا  

او را به صورت علي خلق  كرده و ما ملائكه مقرب هر گاه مشتاق علـي شـويم   

چـون بـه   اين ملك را زيارت مي كنيم براي كرامت علي نزد حقتعالي فرمـود  

معراج به مرتبه قاب و قوسين رسيدم در آن جا صور علي را ديدم و حق تعالي 

مدا ندا كرد كه اين صورت را مي شناسي گفـتم بلـي ايـن صـورت علـي بـن       

ابيطالب است حق تعالي بسويم وحي كرد فاطمـه را بـه او تـزويج كـن و او را     

  جانشين خود گردان.



 
١٩

  تعداد اسماء عاليه مولي الموحدين:

ر عالم هيچ كس جـز خـداي منـان كـه هـزار و يـك نـام دارد ماننـد علـي                د

عليه السلام پر نام نمي باشد آن حضرت هزار نـام دارد كـه تمـام آنهـا وجـود      

خارجي و مصداق واقعي دارد و معروفترين نام مباركش علي عليه السلام است 

اب اخـتلال  كه در عرب نيز معروفترين دارد جـابر بـن انصـاري گويـد در اعـر     

كردند كه چرا او را علي گويند: طايفه گويند تا آنزمان كسي در عـرب و عجـم   

علي ناميده نشده و كسي هم ادعا نكـرده و بعـد از آن حضـرت بـه ايـن اسـم       

نامگذاري كردند و گروهي گفته اند براي غلبه بر قهرمانان علي ناميده شـده و  

خانه او از انبياء بلندتر اسـت  گروهي گويند به او علي گفته شد زير در بهشت 

و گروهي گفتند علي بالاتر است. زيرا قدم بر پشت رسول خدا (ص)نهاد و بـه  

جهت اطاعت خداوند و كسي بر پشت رسول خدا (ص) جز او در شكستن بتها 

از سطح كعبه بالا نرفته بود و گروهي گفته اند او علـي اسـت بـراي اينكـه در     

راي كسي چنين مقام والائـي در آنجـا از خلـق    آسمانها برايش ترويج شده و ب

خداي عزوجل نشده است و گروهي گفتند علي ناميده شد زيرا اعلاترين مردم 

است در علم بعد از رسول خدا(ص)تذكر :بايد دانست مقام اسماء علويجز علي 

و بوي و ظهير و ميمون حيدره معافيتي نعبد لغت خـود دارد و اگـر بخـواهيم    



 
٢٠

هيم شايد بيش از يك جلد شود لذا به اختصار مـي رويـم و   هر كس را شرح د

  در خلال مطالب خوانندگان متفكر مي يابند.

  علي و مسئله مرگ:

اگر اندك تاملي در مفهوم زندگي علـي (ع) بنمائيم؛شـايد لـذت خـوش آمـد      

گفتن علـي (ع) را بـه مـرگ در هنگـام زدن حلقـه بـه در جـانش فرمـود در               

  مي يابيم.

لات حيرت آور يگانه قهرمان زندگي و مرگ را مطالعه و مورد بحث اكنون جم

  قرار مي دهيم:

سوگند به يزدان پاك هيچ گونه پروائي ندارم و من به طرف مـرگ حركـت   -1

  كنم يا مرگ به من وارد شود.

قسم به خداوند بزرگ فرزند ابي طالب به مرگ مانوس تر اسـت از كـودك   -2

  شير خوار به مادر خود.

م اصابت زخم جان گاه كه رشته زندگي اش كه از هـم مـي گسـيخت    هنگا-3

فرمود : به خداي كعبه خلاص شدم. مي گويد: پروائـي نـدارم مـن بـه طـرف      

  مرگ حركت كنم يا مرگ به طرف من حركت كند.

  مي گويد : مرگ به من چيز تازه اي نشان نداده است.



 
٢١

و بـدون غـرض    تامل در تمامي دوران زندگي علي (ع) بـه طـور همـه جانبـه    

  بزرگترين دليل براي ادعاي اوست.

هزاران نظر انتقاد و عيب جويي از علي (ع) چه زندگيش پيش از خلافـت او و  

چه پس از خلافـت او , بلكـه در قـرن هـاي طـولاني كـه رياسـت پرسـتان و         

جانوران انسان نما براي پوشاندن عيوب و رسوائي ها خـود انجـام مـي دادنـد,     

مـدرك صـحيح اثبـات كننـد كـه علـي (ع)در فـلان مـورد         نتواستند از روي 

اجتماعي و فردي قدم گذاشته كه مطابق هواي نفـس بـوده يـا لااقـل اشـتباه      

  نموده است.

كيست كه بتواند منصبي به اين عظمت را در جهاني كه سر تا پا كنجكاو بوده 

  د.است به استحقاق حائز شود؟آيا مي توان گفت:علي (ع)زندگي را نفهميده بو

  بلي او زندگي را فهميده بود كه كوچكترين هراسي از مرگ نداشت.

آن شخص در محيط مستان هشيار است. آن كس كه در ميان خود پرستان و 

فرو پرستان در فكر اجتماع است ,مردي كه مي داند بهره مالي  تشـخص هـر   

يطـي  فرد از افراد اجتماع مربوط به كار و ايجاد نتيجه است. آن بيداري در مح

كه تنازع در بقاء و پامال نمودن ضعيف مبادي و اصول انسانيت را از آنها سلب 

نموده است آيا چنين مرد بيدار در چنان اجتماع نفرت انگيـز هـر روز و شـب    



 
٢٢

مرگ را احساس نمي كند ؟اين است كه: علي (ع)از غوغاي مرگ و غائله پـس  

  از مرگ نگراني ندارد.

ه مرگ مانوس تر است از كـودك شـير خـوار بـه     باز مي گويد:فرزند ابوطالب ب

  مادر

  نزديك به هزارو چهارصد سال است كه بلندگوي تاريخ بدون پرده مي گويد:

علي (ع)در ادعا را در يك دست و تاريخ روشن زنـدگي علـي(ع) را در دسـت    

  ديگر بگيرد و با يكديگر تطبيق كنيد.

لاقـات و شـناختن   اكنون كه علي (ع)دوست خداست چرا شب و روز آرزوي م

  به محضر اعلاي او را نداشته باشد.

  بپرس از كتاب آسماني كه مي گويد بايد آرزوي ملاقات دوست را داشته باشد.

((قل يا ايها الذين هادوا ان زعمـتم انكـم اوليـاء االله مـن دون النـاس فتمنـوا       

  الموت ان كنتم صادقين))

دا شـمائيد و بـس آرزوي   بگو به طايفه يهود :اگر گمان مي كنيد دوسـتان خ ـ 

  مرگ كنيد اگر راست مي گوئيد چرا مرگ به علي (ع)شيرين است؟

او با عقل سالم و فطرت پاكش دريافته بود كه مرگ يعني بـاز شـدن درهـاي    

  ابديت.



 
٢٣

آري علي (ع) حق دارد, اگر از غوغاي مرگ و غائله پس از مرگ نگراني نـدارد  

زخم سـنگين مـرگ ماننـد مهمـان     چرا علي ابن ابيطالب (ع) در موقع اصابت 

  عزيزي كه سالها انتظار آن را بكشد به مرگ خير مقدم نگوئيد.

اگر تسليم محض بودن در مقابل عدالت و ناچيز شمردن مال وجان وسـلطنت  

همان ارزش را داراست كه علي(ع)با كردارش انجـام مـي داد, اگـر وحشـت و     

نطور است كه علـي (ع)  هراس از كوچكترين ستمكاري به حقوق زندگاني به آ

داشت و مي فرمود : اگر تمامي دنيا را با آنچه كه در آن است در مقابـل سـتم   

  به موري با كشيدن پوست جوي از دهانش به من ببخشند من نخواهم كرد.

حقيقت جاوداني عدالت است كه مي گويد: علي (ع) از غوغاي مرگ و غائلهاي 

  پس از مرگ نگراني ندارد.

ها پيشوايان توحيد و نمونـه ي تمـام عيـار آنهـا فرزنـد نـازنين و       تاريخ بشر تن

  سلحشور  ابيطالب را از اين رسم قانون و عمومي استثنا كرده است.

در منطق علي ابن ابيطالب(ع) آن مرگي كه تمامي افراد و اجتماعـات بايـد از   

  آن بهراسند عبارت از مرگ وجدان و فطرت است.

پرستي و عشق به شخصيت را به جـايي برسـاند    زيرا فرد يا اجتماعي كه خود

كه تمامي ارزشهاي زندگي را به تراكم ثروت و امر و نهي منحصر كند چنـين  

فرد اجتماعي به سوي انقراض و نابودي مـي تـازد .در آن فـرد و اجتمـاع كـه      



 
٢٤

وجدان و فطرت اوليه مي ميرد  احساس تكليف نابود گشته ,مبـادي و اصـول   

ا از وحشي جدا مي كند و به او علـم و فلسـفه و اخـلاق و    انسانيت كه انسان ر

دين ياد مي دهد . جاي خود را براي تنـازع در بـاء و پامـال نمـودن ناتوانـان      

  خالي مي كند.

از آن طرف اين دنياي كهن در مقابل هر نيرومند, نيرومندتري و در مقابل هر 

راه نيستي در دست, دست بالاتري , تهيه مي كند كه هر يك با دست ديگري 

  پيش مي گيرد.

  اين است مرگي كه همگان از قيافه اي آن مي ترسند و بايد هم بترسند.

ولي آن يگانه شخصيت زنده كه هميشه اهميت تكليف را بـه اولاد آدم گـوش   

زد فرموده و خود را كشـته شـده تسـليم در پيشـگاه قانون(قصـاص پـيش از       

هرگز راجع بـه مـرگ اظهـاري نـم     جنايت ممنوع است) قرار داد. اگر خود نيز 

كرد حقيقـت مقـدس و جـاوداني تكليف,بارسـاترين صـداي خـود بـه گـوش         

جهانيان مي رسانيد: علي (ع) از غوغاي مرگ و غائله ي پس از مـرگ نگرانـي   

  ندارد.

مرگ علي ابن ابيطالب (ع)نمي توانست با آن قدرت شـاهانه خـود قـوانين  را    

ا منحرف نموده ورودي زمين را از مجسمه مطابق تمايلات متعارف انسان نماه

  پليد و جنايت بار ابن ملجم مرادي پاك كند.



 
٢٥

و در زير زخم سنگين بار مرگ غـذاي قاتـل جنايتكـار را فرامـوش نكنـد و از      

هيجان پدر كشتگي فرزندان جلوگيري كند و در موقع عبور از دالان مرگ بـه  

ك قطعه كفن معمولي صفحات پس از مرگ لباس وصله خورده را عوض و با ي

مانند لباس احرام, جسد خـود را بـه زيـر خـاك و خـود بـه ملاقـات پيشـگاه         

  معبودش بشتابد كدامين نگراني او را شكنجه و آزار مي دهد.

  خدمات حضرت امير عليه السلام در زمان حكومت :

  الف :شكست نظام طبقاتي و ايجاد عدالت اجتماعي:

قانون اسلام يكسان مي داند و برتري را فقط  اسلام همه بشر را در برابر خدا و

به اهل تقوي مي دهد در قران مي خوانيم :يا ايها ااناس انا خلقناكم من ذكر و 

انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداالله اتقـيكم ام االله علـيم   

قـرار  خبير اي مردم ما شما را از مرد و زنـي آفريـديم و شـما را قبيلـه قبيلـه      

داديم تا همديگر را نسبت به شهر و قبيله بشناسيد .همانا گرامـي تـرين شـما    

  در نزد خدا پرهيزگارترين شماست .همانا خدا دانا وآگاه است.

پس از قتل عثمان و بيعت مردم با حضرت امير عليـه السـلام آن حضـرت بـه     

ر و انصار , اسلام يعني سنت پيامبر صلي االله عليه و آله عمل نمود و بين مهاج

عرب و عجم ,قريشي .و غير قريشي فرقي نگذاشت و پس از آمكه بيعـت بـا او   

به پايان رسيد ,دستور فرمود تا بيت المال را بـين مسـلمين حاضـر بـه طـور      



 
٢٦

مساوي تقسيم نموده و به هر كس سه دينار بدهد .خود سه دينـار برداشـت و   

ر خـلاف خلفـاي قبلـي    به آزاد كرده اش قنبر هم سه دينار داد.آن حضـرت ب ـ 

  ,انصار را به حكومت شهر ها و امارت لشگرها گماشت.

  نشر معرف اسلام:-ب

مسئوليت و وظيفه اصلي ائمه عليهم السلام بعنوان وصي پيامبر ,حفظ وتبليغ 

دين الهي است ,لذا خلافت امير عليه السلام كه پس از حكومت خود آنـرا بـه   

  واحكام اسلام بود.خوبي ايفا فرمود :نشر عقايد و اخلاق 

سال خلافت خود بـراي نشـر اسـلام از سـه راه اقـدام       4آن حضرت در حدود 

  نمود.

  تبليغ مردم بوسيله بيانات خود-1

  تربيت شاگردان شايسته-2

  آزادي دادن به صحابه در نقل حديث پيامبر صلي االله عليه و آله-3

وفـه , اسـلامي   تبليغ مردم: حضرت امير عليه السلام در زمان حكومت در ك-1

را كه از پيامبر صلي االله عليه و آله تلقي كـرده بـود بـه مـردم تبليـغ نمـود و       

  احكام قرآن و سنت پيامبر را به جامعه اسلامي باز گرداند .

حضرت امير عليه السلام از كودكي در دامان پيامبر اكرم(ص) -قران كريم-الف

ف ديـن را مسـتقيماً از   تربيت شده و اكثر اوقات همراه آن حضرت بود و معـار 



 
٢٧

آن  حضرت فرا مي گرفت و در اولين باري كه قرآن به صورت وحي بر پيـامبر  

اكرم (ص) نازل شد حضرت امير (ع) حضـور داشـت و صـداي فرشـته و نالـه      

  شيطان را شنيد.

حضرت امير(ع) در زمان حكومت خود تفسير قرآن را كه از پيـامبر (ص) فـرا   

براي مردم بيان مي كـرد و تـابعين از اهـل     گرفته بود در ضمن خطبه هايش

كوفه اين تفاسير را از آن حضرت شنيده و بعـد بـراي ديگـران روايـت نمـوده      

بيشتر نشات گرفته است. اگـر خلافـت حضـرت علـي(ع) و هجـرت ايشـان از       

مدينه به كوفه و بيانات آن حضرت نبود , هيچ تفسيري وجود نداشت. سـپس  

ر زمان خلفاي قبل ممنوع شده بود به جامعـه  آن حضرت تفسير قرآن را كه د

  باز گرداند.

  حضرت امير در زمان حكومت خود و خدمت ديگر به قرآن كريم نمود:

  حفظ لفظ قرآن كريم-1

  تعليم علم نحو براي فهم معناي قرآن-2

خدمت حضرت امير (ع) از كودكي در دامان پيامبر اكرم (ص) ترتيب شده -ب

رت بود و با اخلاق و رفتار آن حضرت ساخته شـد.  و اكثر اوقات همراه آن حض

علي عليه السلام خود مي فرمايد :من مانند بچه شتر كه از مادر خود تابعيـت  



 
٢٨

مي كند از پيامبر پيروي مي كردم  و او هر روز نمونه تازه اي از بزرگواريهـاي  

  اخلاقي را نشان مي داد و مرا به  پيروي از آن امر مي فرمود:

ت پيامبر صلي االله عليه وآله نيز حضرت امير عليه السلام اولـين  پس از بعث-1

مردي بود كه به پيامبر (ص) ايمان آورد و تا پايـان زنـدگي همـراه و يـاور آن     

  حضرت بود.

تربيــت شــاگردان : حضــرت اميــر (ع) شــاگرداني را پــرورش داد و معــارف -2

زياد, مالك اشتر , اسلامي را به آنان آموخت از جمله : ابن عباس و كميل ابن 

ميثم تمار ابولاسوددئلي,رشيد حجري, حجربن عـديب,... بعضـي از اينـان بـه     

طور خصوصي از حضرت استفاده مي كردند و بعضي به ولاياتي منصـوب مـي   

شدند ودر حد خود اين آموخته ها را به مردم تبليغ مي نمودند. ايشان سـنگ  

  زير بناي فرهنگ تشيع شدند .

نفـر از صـحابه بـا     1500ه نقل حديث پيامبر (ص):بيش از تشويق صحابه ب-3

حضرت امير(ع) براي جنگ جمل به بصره آمدند پس از جنگ حضرت آنهـا را  

همراه خود به كوفه آورد و آنجا را مركز حكومـت خـود قـرار داد و بـر خـلاف      

خلفاي قبلي كه از نقل حديث پيامبر (ص) به شدت جلوگيري مي كردند, آن 

تشويق نمود تا احاديثي را كـه از پيـامبر (ص) شـنيده بودنـد      حضرت همه را

  براي مردم روايت كنند .



 
٢٩

نفي حجميت سيره خلفا و پايه گـذاري مكتـب تشـيع: حضـرت اميـر (ع)      -ج

علاوه بر آنكه اسلام را واقعي و قرآن و سنت پيامبر (ص)را به جامعه برگردانـد  

نمود و نشـان داد كـه مـدرك    روشهاي باطل و واليان قبلي را براي مردم بيان 

احكام دين خدا و اسلام تنها قرآن و سنت پيامبر (ص) است و در كنار آن بـه  

سيره هيچ كس نيازي نيست .خصوصاً مواردي كه سيره آنهـا مخـالف قـرآن و    

  سنت پيامبر (ص) باشد.

  علي (ع) درخشنده ترين چهره اسلام:

و كمالات شايسـته و   علي سر آمد همه فضائل و سرچشمه آنهاست در فضائل

مجد و عظمت هيچ كس به پاي او نرسيده است و هر كس بعد از او در علم و 

  فضيلت به مقامي رسيده رهين منت اوست.

علم كلام , خداشناسي,علم كلام ياعقايد ديني و خداشناسي از هـر علمـي   -1

ارجدارتر است زيرا ارزش هر علمي بسته بـه ارزش معلـوم آن اسـت و معلـوم     

شناسي هم (به شناختن ذات الهي است) اشـرف وجـود هاسـت بنـابراين     خدا 

علم خدا شناسي اشرف مقام علوم اسـت ايـن علـم را دانشـمندان اسـلامي از      

  علي(ع) گرفته اند و هم از او نقل شده و به او منتهي مي گردد.

از اين گذشته فقهاي صحابه يعني عمربن الغطاب و عبداالله ابن عباس فقـه  -2

ديني را از علي گرفته اند وضع عبداالله ابن عباس (شاگر علي (ع)بوده  و احكام



 
٣٠

است) روشن است و راجع به عمر نيز همه مي دانند كه در بسياري از مسـائل  

كه در حل آن عاجز مي ماندند به علي (ع) و ساير صحابه مراجعه مـي كـرد و   

بـود كـه   مكرر با صراحت گفت: ((لولا علي لهك عمر)) يعني اگـر علـي نمـي    

مسائل مشكل اسلام را حل كند عمر به هلاكت مـي افتـاد و هـم مـي گفـت:      

((لايفتين احكام في المسجد و علي حاضر)) يعني وقتي علي در مسجد اسـت  

كسي حق ندارد فتوي بدهد . از اين راه نيز بازگشت فقه و احكام اسـلامي بـه   

انـد كـه    آن حضرت دانسته مي شود. به عـلاوه شـيعه و سـني روايـت كـرده     

پيامبر(ص) به اصحاب خود فرمود : ((اقضاكم علي)) يعني در امر قضاوت علي 

مقدم بر همه شماست پايه قضـاوت همـان فقـه اسـت و از ايـن رو علـي (ع)       

  سرآمد فقهاي صحابه پيامبر است.

يكي ديگر از علوم اسلامي علم تفسير قرآن است ايـن علـم را مسـلمانان از    -3

از وي منشعب گشته است اگر به كتب تفاسـير مراجعـه   علي (ع) گرفته اند و 

كنيد خواهيد دانست , زيرا بيشتر تفسـير قـرآن از آن حضـرت و عبـداالله بـن      

عباس نقل شده و همه مي دانند كه ابن عباس شاگرد علي و هميشه ملازم او 

بوده و از محضر وي برخواسته است. روزي به وي گفتند دانش تـو نسـبت بـه    

چگونه است؟ ابن عباس گفت:همچون قطـره بـاراني اسـت در    پسر عمت علي 

  كنار درياي بي كران.



 
٣١

شجاعت امير المومنين (ع) چنان بود كه يـاد دلاوران روزگـار را از دلهـاي    -4

مردم برد و نام دليراني را كه بعدها مي آيند به كلي از خاطرهـا زدود جايگـاه   

ا روز رستاخيز ضرب علي(ع) در جنگ و جنگجويي به قدري مشهور است كه ت

المثل شده است,علي (ع) دلاوري بود كه هرگز از ميدان جنگ روي برنتافـت  

و ابداً از سپاه دشمن نترسيد هيچكس به ميـدان او نيامـد جـز اينكـه بـر وي      

  چيره برگشت و او را از پاي درآورد.

جود و سخاوت امير المونين (ع) چيزي نيست كه محتاج به شرح و بسـط   -5

مفسرين نقل كرده اند علي (ع) چهار درهم دارايي داشت , يك درهـم  باشد , 

را شبانه و يك درهم در روز و يك درهم را پنهـاني و يـك درهـم را بـه طـور      

آشكار در راه خداوند به فقيران و مسمندان داد و درباره اش ايـن گونـه فـرود    

عبي (دانشـمند  آمد ((الذين ينفقون اموالهم باليل و النهـار سـراً و علانيـاً)) ش ـ   

معروف سني) مي گويد علي (ع) سخي ترين مردم بود , هرگز به سائل جواب 

  رد نمي داد.

علي (ع) بردبارترين و با گذشت ترين مردم روي زمين بود صحت گفتار مـا  -6

در جنگ جمل به خوبي ديده مي شود حضرت در آن جنگ به مـروان حكـم   

من مي داشت و كينـه اش را  دست يافت و با اينكه وي علي (ع) را سخت دش

به طور فوق العـاده بـه دل گرفتـه بـود , مـع الوصـف حضـرت از تقصـير وي         



 
٣٢

درگذشت, همچنين عبداالله زبير كه آشكارا حضـرت را دشـنام مـي داد در آن    

  جنگ اسير شد و از تقصيرش گذشت و فقط گفت برو كه تو را ديگر نبينم.

ي پيشواي فصـحا و سـرور   درباره فصاحت و بلاغت آن حضرت بايد گفت و-7

بلغا است چنانكه گفته اند سخنان علي (ع) پائين تر از سخن خداوند و بـالاتر  

از گفتار گفتار تمام بندگان است. همين كتاب نهج البلاغه بهترين دليل است 

كه هـيچ كـس در فصـاحت و بلاغـت بـه پايـه آن حضـرت نخواهـد رسـيد ,              

دآوري شده ده يك آن از ياران پيامبر كـه  خطابه هائي كه از امير المومنين گر

  معروف به فصاحت بودند بلكه از پنج نفر آنها هم ديده نمي شد.

اخلاق معتدل و خوشروئي و شكسته نفسي علي (ع) ضرب المثل است, تـا  -8

جائيكه دشمنانش آن را وسيله عيب جويي او قرار دادند.صعصحه بن صـوجان  

حضـرت او را بدينگونـه سـتوده انـد      و جمعي ديگر از شـيعيان و اصـحاب آن  

علي(ع) در ميان ما مثل يكي از ما بود بسيار خوش رفتار و متواضع و سـاده و  

بي پيرايه بود با اين وصف ما از هيبيت او مانند اسيري بوديم كه دست بسـته  

  شمشير برهنه اي بالاي سر خود ببينيد.

نيا بايد گفت وي رئـيس  درباره زهد و كناره گيري امير المومنين از لذات د-9

زاهدان جهان و سرور ابدال روزگار است  زهاد و ابـدال عـالم رو بـه درگـاه او     



 
٣٣

آورده و گليم پاره خـود را در نـزد وي مـي تكاننـد.هيچ گـاه از خـواني سـير        

  برنخواست و خوراك و پوشاك وي از همه مردم سخت تر و زبرتر بود.

ه كس عابدتر و نماز و روزه اش از اميرالمومنين (ع) از لحاط عبادت از هم-10

تمام مـردم بيشـتر بـود نمـاز شـب و توجـه بـه اولاد و اذكـار الهـي و انجـام           

  مستحبات را مردم از وي آموختند.

راي و تدبير علي (ع) از همه كس محكمتر و صحيحتر بوده اسـت اوسـت   -11

كه وقتي عمربن خطاب خواست با سپاه اسلام شخصاً بـه جنـگ روم و ايـران    

رود با آن حضرت مشورت نمود و عمل به راي او كرد و هم علي (ع) بود كـه  ب

عثمان را با موري راهنمايي نمود كه صلاح وي در آن بود كه اگرمي پـذيرفت  

به آن سرنوشت دچار نمي گرديد.علت اينكه دشمنان آن حضرت مـي گوينـد   

يـن   وي راي و تدبير نداشت اينست كه علـي (ع) مقيـد بـه رعايـت تعـاليم د     

اسلام بود و نمي توانست با آن مخالفت كند و به آنچه دين حرام كـرده اسـت   

عمل نمايد خود آن حضرت فرمود اگر تقوي و پرهيزگـاري نمـي بـود مـن از     

تمام عرب زيرك تر بودم . ساير خلفا بـه مقتضـاي صـلاحديد و راي و تـدبير     

  خود عمل مي كردند خواه مطابق شريعت اسلام باشد يا نباشد.

علي (ع) در سياست ملك داري بسيار سختگير بود در هـر حـال سـخت     -12

  پابند رضايت الهي بود.



 
٣٤

اعمال پسر عمويش عبداالله بن عباس را به حكومت بصره منصوب داشـته بـود   

از نظر دور نداشت و ملاحظه برادرش عقيل را كه چيزي زايد بر مقرري خـود  

  از بيت المال مي خواست نفرمود.

و مزاياي بشري است كه در اين مـوارد پيشـوا اسـت و ديگـران      اينها خصايص

  بايد از وي پيروي كنند, رئيسي است كه بايد سايرين از وي بياموزد.

من نمي دانم درباره مردي كه يهود و نصاري و محبوسها با اينكه منكر نبـوت  

  حضرت الانبياء(ص)هستند او را دوست مي دارند چه بگويم ...

  اي راستين:علي امام و پيشو

سراسر وجود علي , تاريخ و سيرت علي , خلق و خوي علي , رنگ و بوي علي, 

سخن و گفتگوي علي درس است, سرمشق است و تعليم است و رهبري است. 

همچنان كه جذبهاي علي براي مـا آموزنـده و درس اسـت , دفعهـاي  او نيـز      

ا مدعي مـي شـويم    چنين است.ما معمولاً در زيارتهاي علي و ساير اظهاي ادبه

كه ما دوست تو ,دشمن دشمن تو هستيم. تعبير ديگر اين جمله اين است كه 

ما به سوي آن نقطه مي رويم كه در جو جاذبي تو قرار دارد و تـو حـذب مـي    

كني و از آن نقاط دوري مي گزينيم كه تو آنهـا را دفـع مـي كنـي . از آنچـه      

  فع كرده است :گفتيم معلوم شد كه علي (ع) دوطبقه را سخت د

  



 
٣٥

  منافقان زيرك-1

  زاهدان احمق-2

همين دو درس , براي مدعيان تشيع او كافي است كه چشم باز كنند و فريب 

منافقان را نخورند, تيز بين باشند و ظاهر بيني را رها نمايند, كه جامعه تشيع 

  در حال حاضر سخت به اين دو درد مبتلا است.

  دموكراسي علي (ع)

نـيم, مــي بينــيم,دوره خلافـت علــي (ع) از دشــوارترين        اگـر درســت دقــت ك 

دوره هاي حكومت اسلامي است,چرا كه اعراب مغـرور از پيـروزي در جنگهـا,     

اعراب خو گرفته به مال و منال بيش از اندازه,اعرابي كه پس از سـختگيريهاي  

زاهدانه عمربن خطاب در دوره عثمان دنيا دوستي و مـال انـدوزي را آموختـه    

دند, نمي توانستند شخصيتي چون علي را تحمل كنند.شخصيتي كه حتـي  بو

به اندازه تار مويي از حقيقت فاصله نمي گرفت,با اين حال اميـر المـومنين بـا    

خوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد. او خليفه اسـت و آنهـا   

ان نكـرد و  رعيتش, هر گونه اعمال سياستي برايش مقدور بـود امـا او زندانش ـ  

شلاقشان نزد و وقتي سهميه آنان را از بيت المـال قطـع نكـرد, بـه آنهـا نيـز       

همچون ساير افراد مي نگريست. اين مطلـب در تـاريخ زنـدگي علـي عجيـب      

نيست اما چيزي است كه در دنيا كمتر نمونه دارد.آنها در همـه جـا در اظهـار    



 
٣٦

اد بـا آنـان روبـرو       عقيده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش بـا عقيـدهĤز  

مي شدند و صحبت مي كردند,طرفين استدلال مي كردند, اسـتدلال يكـديگر   

  را جواب مي گرفتند.

  

  شهادت علي (ع)

ابن ملجم يكي از نه نفر زهاد و خشكه مقدسهاست كه مي روند در مكـه و آن  

پيمان معروف را مي بندند و مي گويند همه فتنه ها در دنياي اسـلام معلـول   

  فر است :علي ,معاويه و عمر وعاص. سه ن

ابن ملجم مامور مي شود كه بيايد علي (ع) را بكشـد . قرارشـان كـي اسـت ؟     

شب نوزدهم ماه رمضان . چرا اين شب را قرار گذاشته بودند؟ ابن ابي الحديـد  

مي گويد : ناداني را ببين! اينها شب نـوزدهم مـاه رمضـان را قـرار گذاشـتند,      

ما يك عبادت بزرگ است آنرا شب قدر انجام بدهيم كه گفتند چون اين عمل 

  ثوابش بيشتر باشد.

ابن ملجم آمد به كوفه و مـدتها در كوفـه منتظـر شـب موعـود بـود. در ايـن        

خلالهاست كه با دختري به نام ((قطـام)) كـه او هـم خـارجي و هـم مسـلك       

ي خودش است آشنا مي شود , عاشق و شيفته او مي گردد ,شايد تـا انـدازه ا  

مي خواهد اين فكرها را فراموش كند. وقتي كه مي رود با او مسـئله ازدواج را  



 
٣٧

در ميان مي گذارد , او مي گويد من حاضرم ولي مهر من خيلي سنگين است. 

اين هم از بسكه شيفته اوست مي گويد هر چه بگويي حاضرم. مي گويـد سـه   

يك كنيز.مـانعي  هزار درهم . مي گويد مـانعي نـدارد.يك بـرده .مـانعي نـدارد.     

ندارد.چهارم :كشتن علي ابن ابيطالب. اول كه خيال مي كرد در مسير ديگري 

غير از مسير كشتن علي (ع) قـرار گرفتـه اسـت , تكـان خورد,گفـت مـا مـي        

خواهيم ازدواج كنيم كه خوش زندگي كنيم ,كشـتن علـي كـه مجـالي بـراي      

اگر مي خواهي بـه  ازدواج و زندگي ما نمي گذارد .گفت : ((مطلب همين است.

وصال من برسي بايد علي را بكشي.زنده ماندي كه مي رسي , نماندي هم كـه   

  هيچ))

مي گويد اين چنـد چيـز را بـه عنـوان مهـر از مـن خواسـت . بعـد خـودش                  

مي گويد: در دنيا مهري به اين سنگيني پيدا نشده و راست هم مي گويـد.مي  

شده,مي گويـد هـر مهـري در دنيـا هـر      گويد هر مهري به اين سنگيني پيدا ن

اندازه بالاباشد اينقدر نيست كه به حد علي برسـد . مهـر زن مـن خـون علـي      

است.بعد مي گويد: و هيچ تـروري در عـالم نيسـت و تـا دامنـه قيامـت واقـع        

نخواهد شد مگر اينكه از ترور ابن ملجم كوچكتر خواهد بود,و راست هم گفت. 

ي كند؟ علي در بستر مرگ كه افتـاده اسـت,   آن وقت ببيند علي چه وصيت م

دو جريان را در كشوري كه پشت سر خود مي گذارد مي بيند , يكـي جريـان   



 
٣٨

معاويه و به اصطلاح قاسطين,منافقيني كه معاويه در راس آنهاست,و يكي هم 

جريان خشكه مقدسهاست كه خود اينها با يكديگر تضـاد دارنـد.حالا اصـحاب    

فتار بكننـد؟فرمود :بعـد از مـن ديگـر اينهـا را نكشـيد:       علي بعد از او چگونه ر

((لاتقتلوا الخوارج بعدي)) درست است كه اينها مرا كشـتند ولـي بعـد از مـن     

اينها را نكشيد ,چون بعد از من شما هر چه اينها را بكشيد به نفع معاويه كـار  

  كرده ايد نه به نفع حق و حقيقت,و معاويه خطرش خطر ديگري است. 

  فرمود:

خوارج را بعد از من نكشيد كه آنكه حق را مي خواهـد و اشـتباه كـرده اسـت     

مانند آنكه از ابتدا باطل را مي خواسته و به آن رسيده است نيست.اينها احمق 

  و نادانند ,ولي او از اول دنبال باطل بود و به باطل خودش هم رسيد.

  علي با كسي كينه ندارد,هميشه روي حساب حرف مي زند.

  از دنيا رفت او در شهر بزرگي مانند كوفه است .علي 

غير از آن عده خوارج نهرواني باقي مردم همه آرزو مي كننـد كـه در تشـييع    

جنازه علي شركت كنند,بر علي بگريند و زاري كنند.شب بيست و يكم ,مـردم  

هنوز نمي دانند كه بر علي چه دارد مي گذرد و علي بعد از نيمه شب از دنيـا  

.تا علي از دنيا مي رود فوراً همان شبانه ,فرزندان علي,امـام حسـن ,   رفته است

امام حسين,محمدابن حنفيه ,جناب ابوالفضـل العبـاس و عـده اي از شـيعيان     



 
٣٩

محرمانه علـي را غسـل    –كه شايد از شش هفت نفر تجاوز نمي كردند –خاص 

فرمـوده   دادند و كفن كردند و در نقطه اي كه ظاهراً خود علي (ع) قبلاً معين

كه همين مدفن شريف آن حضرت است و طبق روايات ,بعضي از انبيـاي  –بود 

در همان تاريكي شب دفن كردند -عظام نيز در همين سرزمين مدفون هستند

و احدي نفهميد . بعد محل قبر را هـم مخفـي كردنـد و بـه هـيچ كـس هـم        

نگفتند. فردا مـردم فهميدنـد كـه ديشـب علـي دفـن شـده.محل دفـن علـي          

است؟گفتند لازم نيست كسي بداند؛وحتي بعضي نوشته اند امام حسن (ع) كج

صورت جنازه اي را تشكيل دادند و فرستاند به مدينه كه مردم خيال كنند كه 

  علي (ع) را بردند مدينه دفن كنند.چرا؟ به خاطر همين خوارج.

براي اينكه اگر اينها ميدانستند علي را كجا دفن كـرده انـد , بـه مـدفن علـي      

جسارت مي كردند,مي رفتند نبش قبـر مـي كردنـد و جنـازه علـي را از قبـر       

خودش بيرون مي كشيدند. تا خوارج در دنيا بودند و حكومت مي كردند , غير 

نمـي دانسـت    از فرزندان علي و فرزندان فرزندان علي(ع) (ائمه اطهـار) كسـي  

علي كجا دفن شده است. امام صادق (ع) براي اولين بار محل قبر علـي (ع) را  

  آشكار فرمود .

  پس اين مشكل بزرگ براي علي(ع) منحصر به زمان حياتش نبود,تا صد سال 

  بعد از وفات علي هم قبر علي (ع) از ترس اينها مخفي بود .



 
٤٠

  مرد نامتناهي

ست كه شخصيت علي ابن ابيطالب (ع)براي هر منظور از كلمه نا متناهي اين ا

متتبع و محققي و در چشم بزرگترين دانشـمندان و محققـين عـالم هـر چـه      

بكوشند و آنچه درك كنند باز نامتناهي و نا محـدود اسـت. كرانـه شخصـيت     

مولا در نظر آدميان و از زاويه ديد همه جهانيان نا پيدا و بيكران است و گر نه 

هربنده ديگر خداونـد مخلـوق محـدود و متنـاهي اسـت و       البته علي(ع) مثل

  وصف مطلق مخصوص پروردگار است.

  علي(ع)كيست و صفات عاليه او چيست؟

علي (ع) فرزند اولين خانواده هاشمي است كه پدر و مـادر او هـر دو فرزنـدان    

هاشمند پدر علي (ع) ابوطالب فرزند عبدالمطلب  فرزند هاشم بـن عبـدمناف   

و فاطمه دختر اسد فرزنـد هاشـم بـن عبـدالمناف اسـت.خاندان      است و مادر ا

هاشمي از نظر فضائل اخلاقي و صفات عاليه انسـاني در قبيلـه قـريش و ايـن     

طايفه در طوائف عرب, زبان زد خاص و عام بوده و هـر يـك بـه حـد اعلـي از      

  مختصات علي ابن ابيطالب(ع)است.

رامـي خـود قـرار گرفـت و     علي از كودكي در سايه عنايت و تربيت پسر عـم گ 

اساس تربيـت روحـي و اخلاقـي ايـن كـودك نورسـيده و مسـتعد در دامـان         



 
٤١

بزرگترين معلم و مربي بشريت پايه گذاري شد و اسـتعدادهاي نهفتـه در روح   

  علي (ع) دست بكار رشد و نمو شد.

محبيت متقابل اين دو عمو زاده و ايثار و فداكاري علي(ع) تا آنجا رسـيد كـه   

پيغمبر (ص)علي(ع) بĤساني در صدد جانبازي در آمد و با خفـتن  شب هجرت 

  در بستر پيغمبر (ص) جان خود را وقايه جان عزيز رسول االله قرار داد.

حدت ذهن و قوت فهم و ادراك علي (ع) تا آنجا بود كه در سن هشت سالگي 

دعوت رسول خدا را بسيار بيش از آنچه در اين سن ميتوان تميز داد دريافـت  

  به رسول االله و دين تازه او ايمان آورد.و 

  شجاعت امير المومنين از ديدگاههاي ديگر

شجاعت علي (ع) در بدايت عمر در حجاز چنان ولوله اي انـداخت كـه وقتـي    

عمروبن عبدو قهرمان نامي عرب را در نبرد تن به تن (در غزوه خندق )بخاك 

اعت قاتـل را تنهـا مايـه    انداخت خواهر عمرو در مقام رثاء بر مرگ برادر, شـج 

تسلي خود خواند و گفت اگر جز بدست اين پهلوان جوان كشته شـده بـودي   

  مادام العمر بر مرگ تو مي گريستم.

آري قوت جسم و نيروي بازوي علـي (ع) از عجايـب است,دوسـت و دشـمن,     

مورخين مسلمان و مسـيحي , همـه بـر ايـن امـر اتفـاق دارنـد كـه خـوراك          



 
٤٢

اده ترين و فقيرترين خوراكي بـود كـه امكـان دارد بـا آن     اميرالمومنين (ع) س

  زندگي كرد.

  از هزار تن يك تن صوفيند:

در مطالعه زهد و جريان زندگي اميرالمومنين(ع) اين مسئله اصـولي بـه نظـر    

مي رسد كه چه مي شود مرداني مانند علي بن ابيطالب (ع) عليرغم قـدرت و  

ده از وسـايل رفـاه و آسـايش بچنـين     امكان بهره مندي از لذات حيوه و استفا

  زندگي ساده و چنين خوراك و پوشاك بي مايه قناعت مي كنند؟

آدمي براي رفاه و آسايش دو راه دارد:يكـي راه موضـوعي يـا بيرونـي و ديگـر      

دروني, راه عادي كه اكثريت غريب به اتفـاق پـيش مـي گيرنـد راه موضـوعي      

  هنگفت و ساير وسايل آسايش. است يعني زن زيبا ,خانه مجلل و وسيع,ثروت

از آنجا كه اين وسايل مادي محصول عالم ماده است هم محدود و فساد پـذير  

است آفت آنها در خورشان نهفته است,مال را دزد مي برد تاجر ثروتمنـدي در  

يك لحظه و با يك حادثه مي تواند گداي راه نشين شود,خانه هر چـه مجلـل   

خرابي آن بيشتر , زن هر چه زيبـاتر خطـر    تر و بزرگتر زحمت نگهداري و غم

سقوط و ناسازگاري و جدائي رو مهيب تر , فرزند هـر چـه برومنـد تـر مـرگ      

  نابهنگام او جگر سوز تر.

  راه دوم :راه اقليت معدودي است كه شاعر روم مي فرمايد:



 
٤٣

  مابقي در سايه او ميزيند    از هزاران تن يكي تن صوفيند

روني باني است كه حكومت بر دل و تملك نفس اين راه راه شخصي است يا د

چنان نيرويي به انسان مي بخشد كـه تمـام شـده انـد و مشـكلات زنـدگي را       

بĤساني تحمل مي كنند.زيرا منبع تمام نيروهـاي جهـان نفـس خـلاق آدمـي      

  است. حكيم سنايي چه خوب گفت :

  هفت دوزخ توئي و هشت بهشت    از ره خلق و سيرت زشت

  كرامت نفس  

ا پاكدلي و صفاي ضـمير و عفـو وغمـض اميـر المـومنين (ع) نسـبت بـه        و ام

دشمنان بحدي بوده كه جرات مي توان گفـت (و تمـام مـورخين مسـيحي و     

مسلمانان از شيعه وسني بر آن اتفاق دارند) كه نظير آن از هيچ سردار جنگي 

  و هيچ قائد و پيشوايي در هيچ زماني ديده نشده است.

ر ركاب پيغمبر (ص) شركت كرد و در همه جنگهايي كه در تمام غزواتي كه د

زمان خلافت پيمان شكنان (ناكثين) و گمراهان(قاسطين) بر او تحميل كردند 

پس از ختم جنگ در سينه او از دشمنان كه به خونريزي شخصي او ودوستان 

و يارانش برخاستند كمترين كينه اي نمي ماند.دشمناني كه خون عزيزانش را 

پس از شكشت باز هم بدشمني مانده و حتي به خصـومت و كراهـت   ريخته و 

  خود را پنهان نكرده بودند .



 
٤٤

شواهد تاريخي بر اين خلق و خوي آسماني و خواسته ملكـوتي فـراوان ديـده     

مي شود.مورد اتفاق تمام مورخين است كه در جنگ جمـل بـر مـرگ طلحـه     

مان داد تـا خـواهرش   وزبير گريست به محمد ابن ابي بكر پسر خوانده خود فر

عايشه را پس از شكست وپراكنده شدن نگهبانان شـتر كـه بـه منزلـه پـرچم      

بصريان بود به خانه مطمئن منقل كند محمد او را به خانه عبداالله ابـن خلـف   

خزائي بزرگترين خانه هاي بصره كه صاحب آن در جنگ به دست ياران علـي  

ه ديدن عايشه رفت و به جـاي  (ع) كشته شده بود برد ,سه روز بعد علي (ع) ب

ملامت و ناسزا او را اكرام كرد و دستور داد به منتهاي حرمت او را روانه مدينه 

  كنند تا در خانه خود بماند و شخصا موقع حركت با او به گرمي وداع كرد .

  راه علي

هرگز! هرگز نبايد شيعه از مباني اعتقادي خود صرفه نظـر كنـد, نبايـد حتـي     

بايد حتي بگويد كه (ما نبايد تشيع را امروز مطرح كنـيم) بلكـه   تعطيل كند, ن

اگر مسائل شيعي را به طور دقيق علمي و منصفانه بدان گونه كه خود علـي از  

آن سخن مي گويد بدان گونه كه خود ائمه به ما آموخته اند مطـرح كنيم,نـه   

تفاهم  تنها موجب تفرقه و خصومت نخواهد بود , بلكه عامل تقارب , تقريب و

  نيز خواهد بود.



 
٤٥

چنانچه در همين عصر ,علماي بزرگ شيعه مانند آقاي سيد شـرف الـدين,آقا   

سيد محسن جبل عاملي و مرحوم كاشف الخطا و امثال ايشان كه همـواره بـه   

مسايل اساسي شيعه  تكيه داشته امند و تنها اصول حقيقي تشيع را منطقي و 

ت و نفوذ را در ميان علماي راسـتين  محققانه طرح كرده اند بزرگترين محبوبي

اهل تسنن دارند. فحاشي و تهمت وغيره لازم نيست و اساسا شيعه نبايد سراغ 

اين حرفها برود زيرا خـود علـي نشـان داده اسـت كـه چگونـه بايـد بـر روي         

  شعارهاي تشبيه تكيه كرد.

  علي بزرگترين قهرمان وحدت است. 

امامت خويش ,ولايت خـويش را  علي حق بزرگ خويش را ,وصايت خويش, را 

, زندگي خـويش را, وحتـي آينـده خانـدان خـويش را همـه قربـاني كـرد تـا          

(وحدت) از هم نپاشد, تا ياران پيامبر پس از مرگ رهبر خويش ,همچـون بـه   

ياري از نهضت ها و انقلاب ها بر سر تقسيم قدرت به جان هم نيفتند و تا اين 

جهاد ورنج پيـامبر و جهـاد ورنـج علـي     امت جوان و اندك با بيست وسه سال 

جان گرفته است, از كشمكشهاي داخلي و بازيخهاي سياسي بي جان نشـود و  

تا اين چند هزار تني كه به هر حال تنها قدرت دفاعي اسلام در دنيا هستند و 

تا اين مدينه كوچك كه تنها پايگاه اسـلام در روي زمـين بـه شـمار مـي رود      

هاي داخلي دشـمنان خـاموش و تسـليم شـده قبايـل      ناگهان در برابر توطئه 



 
٤٦

بدوي و در برابر امپرياليسم زخم خورده رومي و ايراني ناگهان متلاشي نشـود  

  اوست كه فرياد مي زند(اياكم والتفرقه) او است كه خود مي گويد:

دو استخوان در گلو وخار در چشم , صبر كرده ام ودست به شمشير نبـرده ام  

را و ولايت علي را بهانه نكند, شعار سياسي نسازد يا بـه   تا ابوسفيان حق علي

قول خودش در مدينه را در دفاع از علي عليـه ايـن مـرد تميمـي (ابـوبكر) از      

  سواره و پياده پر نكند .

كمتر به ذهن مي آيد كه (علي بنيانگذار وحدت اسلامي اسـت) .دوران جهـاد   

علي براي تحقق عدالت  علي در راه ايمان بيست وسه سال است دوران رهبري

چهار سال وهفت مـاه ,امـا دوران صـبر و سـكومت علـي بـراي آنكـه وحـدت         

مسلمانان پايدار ماند بيست وپنچ سال! آن هم از بهترين سالهاي عمر از سـي  

وسه سالگي تا پنجاه وهشت سالگي آن هم نه شمشير زدن نه مبارزه كرده كه 

يك قهرمان بلكـه بيـل بـه     براي علي لذت بخش است بلكه خانه نشين شدن

دوش گرفتن و چاه كندن و در ينبع شخم زدن يك پيشواي بزرگ كه تقـدير  

  جامعه رهبري امت را و امامت انسان را بر اندامش دوخته است!! 

  

  

  



 
٤٧

  تضاد طبقاتي:

رنج بزرگ كشورهاي اسلامي ,فئوداليسم ,بورژوآزي (كه در واقع واسطه ودلال 

يـك نـوع سـرمايه داري تحميلـي تزلـزل روز      سرمايه داري غربي است) رشد 

افزون مباني توحيد طبقات اجتمتعي است كه به صورت تغيير گروهي (فـرم)  

وشكل تركيب طبقاتي در عين وحشي تر شدن هر چه بيشتر نـوع اسـتثمار و   

بمعناي برابري طبقـاتي نفـي اسـتثمار    –تبعيض در مي آيد و بنابر اين علامت 

ه و نفـي تضـراد و تبعـيض اقتصـادي ,حقـوقي و      فرد از فـرد و طبقـه از طبق ـ  

نياز بزرگ كشورهاي اسلامي اسنت همانطوري كه نياز همه جامعه  …اجتماعي

  هاي دنيا و بالاخص دنياي اسلام است .

فصل زندگي علي سه شـعار دارد : مكتـب , وحـدت , وعـدالت .امـا دو شـعار       

–) گفـتم   اساسي مكتب علي به طوري كه در (جامعه شناسـي امـت وامامـت   

عبارتسـت از (اصـالت   –به معني ائم –عبارت است از (عدالت ) و(امامت) امامت 

رهبري انقلابي مردم بر اساس يك مكتيب فكري براي ساختن امـت) آنچنـان   

  كه در سخنراني در شيعه , يك حزب تمام گفتم.

و اما عدالت عبارتست از تكيه بـرروي اصـل برابـري طبقـاتي برابـري حقـوق       

ر اساس نظامي كه زير بنايش توحيد است و رو بنايش ,عدل جهاني و انساني ب



 
٤٨

كدام روشنفكري است در دنياي سوم كه جزء اين دو براي دنياي سـوم شـعار   

  ديگري بجويد ؟

واما سه شعار ديگري كه تمام رفتار علي بر اساس آنها است و به نظر من ايـن  

(رويـه شـخين) تعبيـر     همان است كه در شوراي عمر به (رويه من ) در برابـر 

  كرد عبارتند از : آزادي ,عدالت و آگاهي.

(قاسطين) در برابر شعار آزادي و (ناكثين) در برابر شعار عـدالت و(مـارقين)در   

  برابرشعارآگاهي علي قد علم كرده اند.

ــه        ــه  س ــت ك ــدالت,واگاهي اس ــعار آزادي,ع ــه ش ــن س ــر اي ــارتي ديگ بعب

ــر اســاس درك جبهه(قاســطين),(مارقين),و(ناكثين)را ب وجــود اورده اســت وب

درست و عميق اين سه شعار است كه همه جبهه علي را در پنچ سال رهبري 

جامعه اش معني مي دهد و يقينا نشان مي دهد, وهم آن (سه جبهه ضد علي 

  را ) .

  جبهه صفين -قاسطين  

مردي آرام جوي از آنكه در همه حال و با همه كس همزيستي مسالمت آميز  

  د از سپاه معاويه بيرون آمد و بانگ برداشت كه : مي طلب

  علي كجاست تا با او سخن بگويم ؟

  علي در برابرش ايستاد .



 
٤٩

  مرد گفت:

يا ابواحسن تو. را فضيلتها بي شمار است تو به زمين عـراق بـاز گـرد و مـا بـه      

  زمين شام برگرديم و آنچه حكم خدا باشد كند .

هذا شفقه علي ناس و لاكن االله ياُ ابـي  علي به نرمي پاسخش گفت(انا مغالتك 

انا يعضع في ارضه و اولياوه مسكوت) بي شك اين گفتار تو از سـر دلسـوزي و   

مهرباني با خلق است اما خدا ابا مي كند كـه بـر روي زميـنش او را سركشـي     

  كنند و دوستان خدا ,خاموش باشند.

  وسپس افزود :

الاغلال! من بر شمشيرها صبورم ,  ((و اني الصابر علي السيوف و لا اصبر علي-

و بر زنجير ها صبر نكنم!)) جبهه قاسطين ,بطور خلاصه ,تغيير چهره خـارجي  

است كه پيغمبر با آن در مكه ,مدينـه ,در جبهـه هـاي حنـين ,بـدر, خنـدق       

  در جنگ اود. …واحد

  علي (ع) قهرمان پرستش و دعا است.

  اي انساني كه بايد شد.علي (ع) آموزش مي دهد و الگو و سر مشق است بر

نوع قدرت علي (ع) با قدرت انسـانهاي ديگـر (قـدرت طلـب) فـرق مـي كنـد        

  ,قدرت علي (ع) ,قدرت انسان مومن دوستدار انسانهاي ديگر است.



 
٥٠

ايمان واعتقاد و پرستش و بندگي خدا شـجاعتي بـه علـي بـن ابيطالـب داده      

  است.

منان سراي زمـين را پـر   علي(ع) مي گويد :بخدا قسم اگر من تنها باشم و دش

كرده باشند خم به ابرو نمـي آورم و بـاكي نـدارم و ذره اي احسـاس وحشـت       

  نمي كنم.

من كه در مسير خدا هستم و چرا بترسم و همه كساني كـه در روبـروي مـن    

هستند در مسير گمراهي هسـتند و ذره اي وحشـت نـدارم و مـن بـه خـاطر       

ه بـاك از مصـاف بـا دشـمنان در     ايمانم مشتاق زيارت خدا يـم, بنابرتـاين چ ـ  

آيم,اطمينان دارم به بهره و اجر و مزد نيكويي كـه خـدا در اختيـار مـن قـرار      

  خواهد داد .و من منتظر آن هستم و به آن اميدوارم.

  اين ايمان است كه علي (ع) را به چنان قوت قلبي مي رساند.

انسـانها    امام علي (ع) نگران سرنوشت امت اسـت.خير و خـوبي را بـراي همـه     

  مي خواهد.

قدرت علي (ع) در كنار مردم قرار مي گيرد در حاليكه قدرتهاي ديگر بر عليـه  

  انسانهاي ضعيف است.

  پي معني دعا وپرستش خدا اين است.

  الهي ترين حكومت تاريخ ,انساني ترين حكومت تاريخ بوده است.



 
٥١

ي و مادي حكومت خدا براي اين است كه كه همه بندگان خدا از مزاياي معنو

  زندگي بهره مند شوند.

  حكومت علي (ع) دو وجه متمايز دارد:

علي (ع) حكومت خود را مبتني بر حكومـت مـردم مـي دانـد .اراده مـردم      -1

مجراي حكومت علي بن ابيطالب است, در مقابل حكومتهاي ضـد بشـري كـه    

  مردم را برده مي خوانند و مي خواهند بر او حكومت كنند قرار دارد.

  دوم حكومت علي (ع) عدالت است. وجه-2

پايه دوم حكومت علي (ع) تعهد علي (ع) به حكومت عدل در جامعه اسـلامي  

  است.

اين دنيا و حكومت به اندازه يـك پـاره كفـش وصـله خـورده بـراي علـي بـن         

ابيطالب ارزش ندارد.علي (ع) :اين حكومت از آب بيني براي مـن كـم ارزشـتر    

ت در جامعه بر قرار كنم.مگر اين كـه فضـايي را   است.مگر اين كه بتوانيم عدال

ايجاد كنم كه مظلوم بتواند بدون لكنت زبان حق خويش را بگيـرد. علـي بـن    

  ابيطالب با چنين وضعيتي حكومت مي كند.

  علي (ع) در اوج حكومت مي گويد:مردم شما بر حكومت حق داريد.

يز نمـي شـمارد   علي (ع) قهرماني است كه نبرد با دشمن را جز با شمشير جـا 

,پهلواني است كه هرگز بر روي دشمن ناتوان گريخته و زخم خـورده شمشـير   



 
٥٢

نمي كشد و شجاعتي است كه هيچگاه عليه دشمن به حيله و ناسـزا متوسـل   

  نمي شود.

صراحت او تا آنجا رفت كه دوستانش به او گفتند علي (ع) بـا همـه دليـري و    

جوانمردي او به حـدي بـود   جنگ آوري به فنون جنگ وسياست آشنا نيست. 

كه هرگز نخواست از فرصتهايي كه غلبه او بر دشمن را تضمين مي كند ولـي  

دور از فتوت است كند,چنانچه از كشتن دشمن حيله گري چون عمرو عـاص  

چشم پوشيد زيرا اين مزدور ناكس براي فرار از مرگ تا آنجا خـود را پسـت و   

عـودت كـرد تـا مـولا از او رو      زبون ساخت كه برابر ديدگان علـي (ع) كشـف  

بگرداند ,علي (ع) تقاضا سرداران خود را كه مي خواستند بعنوان معارضـه بـه   

  مثل آب فرات را بر سپاه معاويه ببندند نپذيرفت.

علي (ع) از اينكه جز با شمشير حمله كند امتنـاع داشـت زيـرا آداب و رسـوم     

جنـگ صـفين ناسـزا         قهرماني چنين اقتضا مي كـرد ,شـنيد يـارانش در ايـام     

مي گويند ,فرمود  خوش ندارم دوستان من فحـش بدهنـد , بهتـر اسـت كـه      

بجاي ناسزا حقيقت حال و اعمال آن ها را آنچه هست نقل كنيد بلكه درستتر 

اين است كه خداوند بخواهد خون ما و خون ايشان ريختـه نشـود و ميـان مـا     

  آشتي برقرار گردد و از گمراهي باز گردند.



 
٥٣

تر ديده شده است اميري باندازه علي (ع) از جواب گفتن بـه طعـن وطنـز    كم

دشمنان زبان خود را نگه دارد و با كمـال حلـم و حوصـله آن همـه تهمـت و      

  ناسزا را تحمل كند.

دوبار بيشتر در زندگي امير المومنين ديده نشده است كه بمـذمت ناكسـان و   

كنـدي منـافق و مرتـد و    دفاع از تهمت بخود زبان بگشايد .اشعث بـن قـيس   

ناپاك كه در معركه صفين با تباني عمروعاص اكثريـت سـپاه را بـر علـي (ع)     

شوراند تا او را به ترك جنگ وقبول حكميت وادار كنند و به ايـن بـس نكـرد    

بلكه مولا را مجبور كرد تا بجاي ابن عباس و مالك اشتر كه در نظر گرفته بود 

پذيرد , يكبار ديگر در مسجد كوفه كـلام  ابوموسي را بداوري اختصاصي خود ب

علي را بريد ,امير المومنين غضـبناك شـدو فرمـود در لعنـت خداونـد و لعـن       

كنندگان بر تو باد اي جولاي فرزند جولاي و اي منافق فرزند كافر ,يكبار كفار 

تو را به اسيري بردند و ديگر بار مسلمانانت اسـير كردنـد (زيـرا بعـد از وفـات      

د شد) هيچ يك از اين دو دفعه نه مالي داشتي كه فديه بدهي و نه پيامبر مرت

حسب و نسبي كه بسبب خلاصي تو شود سزاي مردي كه بقوم خـود خيانـت   

ورزد مبادا آنها را تسليم كند اين اسـت كـه نزديكـانش او را دشـمن دارنـد و      

  بيگانگان پناهش ندهند.

  



 
٥٤

  مشكلات علي (ع)

ران خلافت خلفاء از بيان ايـن مطلـب كـه    مي دانيم علي (ع) پيسوسته در دو

خلافت ,حق طلق اوست خود داري نمي كرد ,و در عين حال مي بينيم بعد از 

كشته شدن عثمان در اثر يك انقلاب خونين عليه او ,آنگاه كه مـردم ريختنـد   

به خانه علي (ع) و دور او را گرفتند و اصرار فراوان كردند و وي زمـام امـور را   

  ي (ع) امتناع كرد و از پذيرش خلافت كراهت داشت.بدست گيرد,عل

  جمله هايي در نهج البلاغه است كه مي فرمايد:

  دعوني والتمسوا غيري

  مرا رها كنيد و برويد دنبال كس ديگر

بعد خود امام علت امتناع خودش را توضيح  مي دهـد ,بـراي ايـن كـه كسـي      

,. بعد از پيغمبـر ,شايسـته   تصور نكند كه العياد باالله امام خود را لايق خلافت 

ترين فرد براي زمامداري نمي داند. توضيح مي دهـد كـه اوضـاع فـوق العـاده      

  آشفته است و يك آينده آشفته تر جلوي ماست. عبارت اين است:

  فانا مستقبلون امرا اله وجوه و الوان

يعني ما جرياني را در پيش داريم كه اين جريان مشتبه است, رنگهاي مختلف 

ه هاي گوناگون دارد,ما يك آينده روشـني در پـيش نـداريم ,آينـده اي     و چهر

داريم با چند رنگ مختلف .بعد از امام جمله اي دارد كه در آن جملـه مطلـب   



 
٥٥

را بيان مي كند ((و ان الا فاق قد اغامت)) افقها را مه گرفته است ,مثل وقتـي  

بينـد  كه مه زياد پيـدا مـي شـود و انسـان جلـوي چشـم خـود را هـم نمـي          

.((والمحجه قد تنكرت)) شاهراه به صورت كوره راه در آمده . ناشناخته است و 

مردم ديگر شاهراه را تشخيص نمي دهد .ولي در آخر يك جمله اي به عنـوان  

اتمام حجت فرمود , فرمود:اين را هم بدانيد كه اگـر مـن زمـام خلافـت را بـه      

نه آنچنان كه شـما مـي   دست گيرم ,آنچنان رفتار مي كنم كه خودم مي دانم 

خواهيد((و اعلمو اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلـم)) ايـن بـود كـه در آخـر      

فرمود:مرا به حال خود بگذاريد ,فعلا اگر من مثل گذشته وزير باشم بهتر است 

  از اينكه امير باشم.

اين جمله نشان مي دهد كه علـي (ع) مشـكلات فراوانـي را در دوره خلافـت     

ي كرد. همان مشكلاتي كه بعـد رخ داد و چهـره نمـود. آن    خود پيش بيني م

مشكلات چه بود؟من در اين يك جلسه نمي توانم همه آن مشكلات را به نحو 

اجمال براي شما عرض كنم تا برسم به مشكل ترين مشكل علي و بزرگتـرين  

  معضله اي كه علي (ع) گرفتار آن شد.

  خوارج و مشكل اساسي علي (ع):

اكرم (ص) ,طبقه اي كه پيغمبر اكرم به وجود آورد صرفا يـك   در زمان پيامبر

طبقه اي نبود كه يك انقلاب بپا شود و عـده اي در زيـر يـك پرچمـي جمـع      



 
٥٦

بشوند ,پيغمبر يك طبقه اي را تعليم داد ,متفقشـان كرد,قـدم بـه قـدم جلـو      

آورد,تعليم و تربيت اسلامي را تدريجا در روح اينها نفوذ داد ,پيغمبـر سـيزده   

سال در مكه بود ,انواع شكنجه ها و زجر ها و رنجها از مـردم قـريش متحمـل    

شد ولي همواره دستور  به صبر مي داد,هر چه اصحاب مي گفتند :يـا رسـول   

االله! آخر اجازه دفاع به ما بدهيد ,ما چقدر متحمل رنج بشويم ,چقـدر از مـا را   

هاي داغ بخواباننـد و  اينها بكشند و زجر كشمان كنند ؟! چقدر را روي اين ريگ

تخته سنگها را روي سينه هاي ,بگذارند ,چقدر ما را شـلاق بزننـد ؟! پيغمبـر    

اجازه جهاد و دفاع نمي داد . در كلام آخر فقط اجازه مهاجرت داد كه عده اي 

به حبشه مهاجرت كردند ,و مهاجرت سود مندي هم بود.پيغمبر در مدت ايـن  

د,تعليم مـي داد ,يعنـي هسـته اصـلي     سيزده سال چه مي كرد؟تربيت مي كر

اسلام را به وجود مي آورد. آن عده اي كه شايد هنگام مهـاجرت حـدود هـزار    

نفر بودند ,عده اي بودند كه با روح اسلام آشنا بودند و اكثريتشان هم اسلامي 

  بود.

بنابر اين تفاوتهايي بين وضع علي (ع) و وضع پيغمبر (ص) يكي اين بـود كـه   

دم كافر ,يعني ,كفر صريح ,با كفر مكشوف و بي پرده روبرو بود ,با پيغمبر با مر

مفري كه مي گفت من كفرم , ولي علي با كفر در زير پـرده , يعنـي بـا نفـاق     

روبرو بود , با قومي روبرو بود كه  هدفشان همان هدف كفار بـود ,امـا در زيـر    



 
٥٧

ظاهر قران و تفاوت پرده اسلام , در زير پرده قدس و تقوا .در زير لواي قران و 

دوم اين بود كه دوره خلفا ,مخصوصا در دوره عثمـان آن مقـداري كـه بايـد و     

شايد دنبال تعليم وتربيتي را كه پيغمبر گرفته بود نگرفتند , فتوحات اسلامي 

  زيادي صورت گرفت. فتوحات به تنهايي نمي تواند كاري بكند.

م بوجـود آمـد كـه بـا     طبقه متعبد جاهل, طبقه خشكه مقدس در دنياي اسلا

تربيت اسلامي آشنا نيست ولي علاقه مند به اسلام است ,با روح اسـلام آشـنا   

  نيست ولي به پوست اسلام چسبيده است, محكم هم چسبيده است.

  علي (ع) اين طبقه را اين جور توصيف مي كند:

مردمي خشن ,جفاه فظ غليظ القلب, ولي روحيه هايي پست ,مردمـاني بـرده    

وحشان آگاه نيست ,در روح اينها آگاهي وجود ندارد,از اراذل مردمـي  صفت ,ر

هستند ,معلوم نيست از كدام گوشه اي پيدا شده اند ,يكي از آن گوشـه ,يـك   

مردم بي بنيه اي ,يك مـردم بـي بوتـه اي ,معلـوم نيسـت از كجـا آمـده انـد         

غمبـر  ,مردمي كه تازه بايد بدانند چيست , معني قران را نمي فهمد ,سـنت پي 

را نمي فهمند , اينها بايد تعليم بشوند , تربيت بشوند , اينها  تعلـيم و تربيـت   

اسلامي پيدا نكرده اند , اينها جز مهاجرين و انصار كـه پيـامبر آنهـا را تربيـت     

  كرد كه نشيند , يك مردمي (هستند) كه تربيت اسلامي ندارند.



 
٥٨

ين طبقه اي هـم در  علي (ع) در شرايطي خلافت را به دست مي گيرد كه چن

ميان مسلمين وجود دارد , و در همه جه هستند, در لشكريان خودش هـم از  

اين طبقه وجود دارند . جريان جنگ صفين وحيلـه معاويـه و عمروعـاص كـه     

مكرر شنيده ايد پيش مي آيد .آن ساعتي كه اينها احساس مي كنند كه دارند 

مـي كشـند كـه از     شكست مي خورند و شكستشان شكست نهايي است نقشه

همين طبقه استفاده كنند . دستور مي دهند قرانها را بالاي نيزه مـي كننـد :   

ايها الناس ! همه ما اهل قرانيم , همه ما اهل قبله هستيم , چرامـي جنگيـد؟   

اگر مي خواهيد بجنگيد پس بيايد اين قرآنها را بزنيد.فوراً همين طبقه دسـت  

نمـي جنگـيم, آمدنـد خـدمت حضـرت      از جنگ كشيدند,گفتند ما بـا قـرآن   

علي(ع) كه ديگر قضيه حل شد. قرآن به ميان آمد , حالا كه قـرآن بـه ميـان    

آمده ديگر جنگ معني ندارد.علي (ع) فرمود:مگر شما نمـي دانيـد كـه از روز    

اول سخن من به اينها اين است كه بيائيد, بر اساس قرآن حكومـت و قضـاوت   

دروغ مي گويند , اين ها قـرآن را بـه ميـان     كنيم, ببينيم حق با كيست؟اينها

نياورده اند,جلد و كاغذ قرآن را سپر قرار داده اند بـراي اينكـه بعـد بـاز عليـه      

قرآن قيام نكنيد, اهميت ندهيد,من امـام شـما هسـتم,من قـرآن نـاطق شـما       

هستم,بزنيد برويد جلو,گفتند عجب!چه حرفها مي زند!ما تا به حال تـو را آدم  

نستيم و مي گفتيم تو آدم خوبي هسـتي,معلوم شـد تـو هـم آدم     خوبي مي دا



 
٥٩

جاه طلبي  هستي.يعني ما برويم با قرآن بجنگيم؟! خير نمـي جنگـيم. بسـيار    

  خوب شما نجنگيد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٦٠

  علي و حقوق بشر

  زندگي بزرگان

زندگي بزرگان براي ما چشمه زاينده ايست كه هرگز از پند و تجربه ,ايمـان و  

نمي شود.اين بزرگان همانند قله هاي مرتفعي هستند كه با شوق  اميد خشك

و سوز ,بسوي آنها مي رويم و مشعل هاي فروزاني مي باشند كه تاريكيها را از 

جلو پاها و ديدگان ما برطرف مي سازد , و همين بزرگان هستند كه اعتماد ما 

ه تجديد را نسبت بخود و به زندگي و هدفهاي دور و سعادت بخش آن ,هميش

مي نمايد .و اگـر ايـن بزرگـان نبودنـد , يـاس و نوميـدي در مبـارزه بـا امـور          

ناشناخته زندگي , بر ما غلبه ميكرد و مـا مـدتها پـيش , پـرچم سـفيد رنـگ       

تسليم را برافراشته و به مرگ مي گفتيم : ما اسـيران و بنـدگان تـو هسـتيم,     

  درباره ما هر چه مي خواهي بكن!.

هم تسـليم يـاس و نوميـدي نگشـته ايـم و هرگـز هـم         ولي ما حتي يك روز

نخواهيم شد,زيرا پيروزي نهايي,بشهادت آنهائيكه از ما هسـتند و پيـروز شـده    

اند و علي بن ابيطالب هم از آنها بود, از آن ماست.و با اينكـه ميـان مـا و ايـن     

پيروز مندان كمي از زمان و مكان فاصله است, آنها هميشه در همه وقت با ما 

ستند.  و هرگز زمان مي تواند صداي آنها را از گوش ما دور كند و نه مكـان  ه

  مي تواند سيماي درخشان آنان را از نظر ما محو سازد.



 
٦١

دلاوريها و قهرمانيهاي امام علي فقط منحصر به ميدانهاي كارزار نيست, بلكـه  

او در روشن انديشي, پاكي وجدان,سـحر بيـان,عمق و كمـال انسانيت,شـور و     

ارت ايمان,بلندي همت فكر,هواداري از رنج ديده ها و ستم كشـيده هـا در   حر

برابر خودكامگان و ستم پيشگان و فروتني در مقابل درخشش هر گونه حقـي  

نيز قهرمان بود.و همه اين قهرمانيها,بهراندازه كه از زمان آن بگـذرد, هميشـه   

براي پـي ريـزي و   پناهگاه پرمايه ايست كه امروز,و هر روز ديگري كه شوق ما 

بنياد جامعه و زندگي سعادتمندانه و فاضله اي تشديد مي شـود, بسـوي آنـرو    

  مي كنيم.

  مهد نبوت

سرزميني است كه در گذشته و آنده هر دو, سرزمين معجـزه بـوده و خواهـد    

  بود.

فلات پهناوري است كه اگر باران در آن مـي باريـد و آن را سرسـبز و خـرم و     

خت,همه گرسنگان دنيا را سير مي نمود و همه برهنگان پرگياه و بارور مي سا

جهان را مي پوشاند و اين فلات بانـدازه اي وسـيع و پهنـاور اسـت كـه هـيچ       

خيالي نمي تواند حدي بر آن قائل شود و يا فكـري آنـرا بخـاطر بسـپارد!آنجا     

در دل -فلاتيست كه از ابتداي تكوين و خلقـت ريگزاريسـت متحـرك و مـواج    



 
٦٢

كه وزش باد آنها را در هواي بازي مي دهد و مي چرخاند  -ختصخره هائي س

  و در واقع سرزميني به وجود آمده كه مي جوشد و در انقلاب است!.

آري!سرزميني است پر از تپه ها و دره هاي تشكيل شده از ريگ در اين طرف 

و آنطرف,كه همواره در تلاطم و نشسـت و برخاسـت اسـت... و كوههـاي كـم      

گياهي كه هرگز باران نمي بيننـد و سـراز ريگـزار در اورده انـد و     ارتفاع و بي 

  بصورت ناچيزي سربرافراشته اند.

همه جاي اين سرزمين تفديده و سـخت و آتشفشـاني , مالامـال از سـنگهاي     

سياه و پوسيده و سوراخ سوراخي است كـه گـويي در آتـش گداختـه شـده و      

  اهي را دارند.بگوشه اي پرتاب شده اند و هنوز هم حرارت و سي

آنجا را سرزميني سوخته ناميده اند و نامهاي ديگري نيز بر آن گذاشـته انـد و   

  چه نامهائي !

نهرهاي آن: در آن جا نهري كه پيوسته روان باشد ,وجود ندارد, ولي در بعضي 

از اين نقاط وقتي كه باران بشدت ببارد ,سيل هايي جاري مي گردد و از شكم 

اهي به خـود بـاز مـي كنـد,و ناگهـان بـه همـديگر پيشـي               واديها و دره ها , ر

مي جويند تا سدهايي ببندند و آب را اگر چه براي مدت كوتـاهي هـم باشـد,    

  ذخيره نمايند.



 
٦٣

اما چهار پايان آن : حيوانات آن مانند مناطق و جاهاي ديگر نيست.خداوند بـه  

را بپيماينـد و در   آنها ساقها و پاهاي بلنـدي داده تـا مسـافتهاي دور و درازي   

وسط دشتها و بيابانها باز نمانند ,چنانكـه بـراي بعضـي از آنهـا , پاهـاي گـرد       

ومستديري داده كه در ريگزارها فرو نروند و از نيروي بردباري و شـكيبايي بـه   

مقداري به آنها داده كه مناسب سختيها و دشواريها و پرتگاههاي راهها باشـد.  

مقابل تشنگي و گرمي هوا مقاومتي داشته باشـند  آنها را طوري آفريده كه در 

و به معده اي به آنها داده كه بتوانند براي چنـد روزي آب را ذخيـره نمايـد! و    

اعراب باديه نشين كه شتر را به هزار نام مـي خواننـد, گـاهي ايـن آبهـا را بـا       

  وسائلي از شكم آنها بيرون مي آورند تا خود بنوشند!.

در وصف آن سخن بدرازا بكشد: خارهائي تيـز و داغ,   گياهان آن:  نمي خواهم

  با رگ و ريشه تشنه آب , آن هم بسيار كمياب چنين است گياه آن!

خانه هايش: اگر آنها را خانه و منزل بگوينـد اشـتباه اسـت. آنهـا خيمـه هـا و       

چادرهاي بزرگي است كه باد سوزان در آن كوران مي كند و گرمـاي ناراحـت   

تيزه بر مي خيزد و بدين ترتيب داخل اين خيمه ها با بيرون كننده با آن به س

  و صحراي سخت و ناهموار يكي مي شود.

طبيعت اين صحرا ساكنان و مردم آنرا به جنگ و كشتار وا مي دارد و در واقع 

  جنگ و ستيز دائمي,اصل و اساس نظام اجتماعي آنهاست.



 
٦٤

ي و بيچـارگي نسـبت   زندگي سخت و ناگوار در دوزخ شنزار, همراه بـا بـدبخت  

امروز و توام با ياس و نا اميدي از فرداي تاريك و از دست رفته!, چنين اسـت  

  وضع جزيره العرب.

و انسان آن: آيا شگفت انگيز نيست كه در اين سرزمين انساني باشد در حـالي  

كه در نزديكي آن, سرزميني وجود دارد پر بركت , سرسبز و خرم, بـا خـورا و   

سرشار از وسائل زندگي بهتر, و هر كه در آن راهي يابـد او را   پوشاك فراوان و

كفاف دهد. وجود اين انسان و اين سـرزمين كـه در ميـان كوههـا و درياهـا و      

بيابانهايش محصور شده و هرگز حاضر نيست آن را ترك كرده و ميهن ديگري 

  ت!.براي خود اختيار كند, معجزه صحرا قبل از انقلاب محمد و انقلاب علي اس

  بر تارك تاريخ

چرا گوش شنوايي بدنياي خود نسپردي كه تو را از پديده بزرگـي آگـاه سـازد    

كه جهان از نمونه آن , مگر بسيار كم و در ميان نسلي و نسلي براي تو سـخن  

نمي گويد. چرا به دنياي خود گوش و دل و عقل را نسـپردي كـه تـار و پـود     

ت كه در درون خود ,قصـه وجـدان   وجودت را از داستان بزرگ مردي بيĤگاهان

بزرگي را نهفته دارد كه آنقدر اوج مي گيـرد كـه دنيـا و زنـدگي در قبـال آن      

  كوچك و بي ارزش گردد.



 
٦٥

چرا اين گوش و اين قلب و اين عقل را به دنيـاي خـود نـداده اي كـه همـراه      

((معري)) و پاكان دور و نزديك داستان شهادت را براي تو نقل كند كه فجر و 

را به خون ريخته شده حق و عدالت رنگين مي سازد... و اين همان خون  شفق

شهيد است كه در پايان شب به شكل فجر در مي آيـد و در اوائـل غـروب بـه     

  شكل شفق سرخ فام جلوه مي نمايد.

چرا در ميـان عقـول بشـري عقـل نافـذ و كـاملي را نشـناخته اي كـه ريشـه          

كسي دريافت حقيقتي كـه اصـل و   بزرگترين حقيقت اجتماعي را پيش از هر 

اساس همه ي حقايق اجتماعي و عامـل تركيـب و تشـكيل جامعـه و گـردش      

آن,وابسته به اين روش خاص است. اين حقيت بزرگ هم اكنون مورد بحـث و  

بررسي دانشمندان محقق در شرق و غرب عـالم اسـت در صـورتي كـه هـزارو      

است .مقصود مـا از ايـن    چهار صد سال پيش به واسته او درك و ارزيابي شده

حقيقت بزرگ بيان واقعيت استثمار انسان از انسان و روشها و اسلوب هاي آن 

در دگرگون ساختن اصول طبيعت است كه گمراه ساختن مردم و باز داشـتن  

  آنان از درك حقايق , از نتايج حتمي آن به شمار مي رود .

با يك حقيقت انسـاني  آيا آن بزرگ مردي را شناخته اي كه انديشه خلقث را 

قديمي چون ازل و جاودان همچون ابد آشنا ساخت حقيقت ژرف و عميق كه 

بزرگان و دانايان هر يك فراخور روش و اسـتعداد خـود از آن بهـره منـد مـي      



 
٦٦

در سايه آن زندگي مي كنند زيرا به –بدون آنكه بدانند –شوند و مردمان عادي 

كـه از ايشـان هـيچ كوشـش     –ويش ميراث فكري و اعتقادي پدران و نياكان خ

تن در مـي دهنـد و بـه مثابـه آداب و رسـوم آن مـي       –وزحمتي را نمي طلبد 

  پذيرند و به آن اكتفا ميكنند .

آيا از فرمانروايي خبر داري كه خود نان سير نخورد زيـرا در كشـور او كسـاني    

 يافت مي شدند كه با شكم سير نمي خوابيدند .و جامه نرم نپوشيد , چـرا كـه  

در ميان افراد ملت بودند كساني كه لباس خشـن و درشـت مـي پوشـيدند. و     

درهمي را اندوخته خود نساخت كه در بين مردم نياز و فقر وجود داست و بـه  

فرزندان و ياران خود هم وصيت كرد كـه غيـر ايـن راه و روش را نپيماينـد و     

مـي كـرد,    برادر خود را به خاطر يك دينار كه بدون حق از بيت المـال طلـب  

مورد باز خواست قرار داد و ياوران وپيروان و فرمانداران خود را , به خاطر يك 

گرده نان كه به رشوه از ثروتمندي گرفتـه و خـورده بودنـد تهديـد كـرد وبـه       

  محاكمه و دادگاه كشانيد و به يكي از فرماندارانش پيغام فرستاد :

كترين چيـزي از مـال ملـت    ((سوگند صادقانه بر خداوند كه اگر او را به كـوچ 

خيانت ورزد چنان بر او سخت گيرد كـه انـدك مـال , گـران بـار و بـي آبـرو        

گردد)) و ديگري را بدين سخن كوتاه زيبا و نغز مخاطب قـرار داد :بمـن خبـر    

رسيده كه زمين را درو كرده و هر چه زير پايت بوده بر گرفته اي و آنچه را به 



 
٦٧

بايد حساب پس دهي و وضع خود را بـر   دستت رسيده خورده اي ؟ بي درنگ

  من روشن سازي .

و به سومي از كساني كه رشوه مي گرفتند و به نـام بينوايـان جيـب و كيسـه     

خود را پر مي كرده اند و به عياشي و خوش گـذراني مـي پرداختنـد, چنـين     

اعلام خطر كرد : ((از خدا بترس , مال مردم را به خود آنان برگردان و تو اگـر  

كار را نكني و من بياري خدا بر تو دست يابم وظيفه اي را كه در پيشـگاه  اين 

خداوند دارم درباره تو انجام مي دهم و با شمشيرم تو را مي زنم, شمشيري را 

  كه آنرا بر هيچكس نزده ام مگر آنكه به دوزخ رفت)).

  آيا از ميان مردم سردار و اميري را شناخته اي كـه بـر زمـان و مكـان فرمـان       

مي راند ولي به دسـت خـود آسـاب را مـي چرخانـد و نـاني خشـك درسـت               

مي كرد كه آن را به زانو مي شكست و كفش خود را به دست خود وصله مـي  

زد و از مال دنيا چيزي را پس انداز خود نساخت .زيرا هدف وي در زندگي آن 

چيــان         بــود كــه حــق بينوايــان وســتم ديــدگان را از اســتثمار گــران و احتكار

باز ستاند و زندگي سالم و آرامي را براي آنان فـراهم آورد و مـي گفـت , چـه     

:آيا فقط به همين اكتفا كنم كه به من پيشـواي  -سخن نيك و ارجداري است 

مسلمانان بگويند؟ ولي در سختي هاي روزگار با توده مردم هـم درد نباشـم؟و   



 
٦٨

دنيا در نزد آنها حكومت بر مردم البته با اين منطق , بي ارزش ترين چيزهاي 

  است اگر نتواند حقي را بر پا دارد و ستم و باطني را نابود سازد .

آيا هيچ رهبر جامعه اي را شناخته اي كه همه وسـايل قـدرت و ثـروت بهتـر     

وبيشتر از هر كسي در نزد وي گرد آيد ,ولي او جز رنج و حرمان هميشـگي از  

كه دودمان والايي دارد بگويد : هيچ شرافتي چون آنها بهره اي نبرد ؟ و با اين 

تواضع نيست .و دوستارانش را دوست بدارد و او بگويد كـه آن كـس كـه مـرا     

دوست دارد خود را براي پوشيدن جامه فقر آماده سـازد. در دوسـتي او زيـاده    

روي كنند و او بگويد :كسي كه در دوستي من راه افراط بپيمايـد اهـل نجـات    

  نيست.

  ظاهري   اوصاف

از نظر نيروي بدني وقواي جسمي طوري بود كه باعث شـگفتي همگـان بـود .    

وبسيار ديده شد كه سوار قهرماني را بدون كوچكترين رنج و دشواري هماننـد  

كودك تازه مولود با دست بلند كرده و به زمين مي كوبيد .و بسـا كـه بـازوي    

سان كه ديگر قدرت دلاوري را مي گرفت و گويي كه جانش را مي گرفت بدين

نفس كشيدن را نداشت و معروف است كه بـا هـيچ قهرمـاني بهـر انـدازه كـه                

نيرو مند و در جنگ اوري شهره بود به مبـارزه برنخواسـت مگـر آنكـه او را از     

  پاي در آورد .



 
٦٩

و هنگامي كه در ميدان نبرد صيحه و بانگي مـي زد دلهـاي مـردان شـجاع و     

يك باره فرو مي ريخت. از نقطه نظر ساختمان و تركيـب  افراد وگروهاي دلاور 

بدني وجسماني طوري در مقابل گرمي و سردي هوا سخت و محكـم بـود كـه    

باكمي نداشت لباس زمستاني اش را در تابستان بپوشد يا جامـه اي تابسـتاني   

  را در زمستان به بركند .

  اخلاق بزرگ  

  جوانمردي 

رين معاني آن و با هر چه كـه ايـن صـفت    علي بن ابيطالب مردانگي را در بهت

مي تواند در خود جمع كند مجسم مي ساخت .خويشتن داري و بزرگ منشي 

را كــه دو اصــل را از اصــول حقيقــت جــوانمردي و مردانگــي اســت هــر دو از 

خصلتهاي امام بود و از همين جا بود كه دوست نداشت به كسي آزار برسـاندو  

د و يا به كسي در ستم و تجاوز پيشي جويد, اگر لو اينكه او را اذيت كرده باشن

چه مطمئن باشد كه او قصـد كشـتنش را دارد .روح خويشـتن داري و بـزرگ     

منشي او را به اين مقام بلند رسانيد كه از ناسزا گويي , ناسـزا بگويـد بلكـه او    

  ياران خود را هم از ناسزا گويي به بني اميه منع نمود .

ن از ياران خود شنيد كه به مردم شام دشنام مي او هنگامي كه در جنگ صفي

دهند كه چرا راه مكر و خيانت را پيش گرفتند بـه آنهـا گفـت : مـن دوسـت      



 
٧٠

ندارم كه شما ناسزا گو  باشيد ولي اگر شما اعمال آنان را شرح دهيـد و حـال   

بجـاي ناسـزا   –آنها را بازگوكنيد شايسته تر است و حقيقت را بيـان مـي كنـد    

ي بگوييد : خداوندا ,خونها وخون آنان را حفظ كن , ميـان مـا و   گويي و فحاش

آنان را اصلاح بده, آنان را از گمراهي و ضلالت برهان , تـا كسـي كـه حـق را     

نشناخته بشناسد و آن كس كه به ظلم و تجاوز پناه برده .و آلوده گشته اسـت  

  باز گردد .

  گذشت:

يخ نظيـري داشـته باشـد و    مروت و گذشت امام كمياب تر از آنست كه در تار

رويدادهائيكه در زندگي او در اين زمينه نقل شده بيشتر از آنست كه بحسـاب  

آيد و اينجا براي نمونه چند رويداد را نقل مـي كنيم:امـام بـر سـربازان خـود      

فرمان داد كه مبادا در حال خشم و ناراحتي , دشمني را كه فـرار مـي كنـد ,    

زخمي است به حال خود بگذاريد و به او كمك بقتل برسانيد يا دشمني را كه 

نماييد , او همچنين نهي كرد كه پوشاك كسي را بردارند يا مالي را بـه نـاحق   

  .…بگيرند

امام بر دشمنان كشته شده خود در جنگ جمل نماز گذارد و براي آنها طلـب  

  مغفرت كرد.
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دادن نسـبت  و يكبار علي دستور داد دو نفر از ياران خود را بخاطر بـدگويي و  

ناروا به عايشه صد تازيانه بزنيد در صورتيكه او جنگ جمل را بپا داشت تا كار 

علي را يكسره سازد !.علي بعد از آنكه در جنگ بر عايشه پيروز شد, بنـزد وي  

آمد و با احترامي خاص از او توديع كرد و خـود نيـز در ركـاب او مقـداري راه     

بعنـوان خـادم و محـافظ همـراه او      رفت تا بدرقه اش كند و سپس گروهـي را 

  فرستاد و توصيه نمود كه او را باكمال احترام به مدينه برساند.

  صدق و اخلاص:

اين صفات انساني و پسنديده در رشته زنجيري بي انتهـا بهـم پيوسـته انـد و     

بعضي بر بعض ديگر نشانه و گواهند.از عاليترين حلقه هاي اين زنجير,صدق و 

صدق علي بمرحله اي رسيد كه خلافـت را از دسـت او    اخلاص است,راستي و

خارج ساخت و اگر علي بجاي راستي چيز ديگـري را, در بعضـي اوقـات ,مـي     

پذيرقت ((نه دشمن براو دست مي يافت و نه دوستي از او روي مـي تافـت!.))   

معاويه كنار آيد تا كاملاً بر اوضاع مسلط گردد و سپس او را بركنار سازد. ولـي  

  نقشه آنها بمخالفت پرداخت تا از حيله و نيرنگ دور بماند. علي با

مغي بن شعبه كه مردي سياستمدار و با تدبير بود,پس از آنكه خلافت علي را 

قبول كرد و با او بيعت نمود, به نزد وي آمد و گفت : (( تو از ما حق اطاعت و 

اگر امروز چيزي نصيحت را داري . با فكر امروز مي توان فردا را بدست آورد, و 
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از دست برود فردا نيز رفته است. معاويه را بر سر كارش بگـذار , ابـن عـامر را    

نيز از مقامش دور نساز,همه فرمانداران را بحال خود بگذار, و آنگاه كـه اعـلام   

وفاداري آنها و سربازانشان بدست تو رسيد,اگر خواستي تغييرشـان ميـدهي و   

  اگر نخواستي خود ميداني))!.

ي كمي سكوت كرد و سپس اعلام داشت كه از مكر و حيلـه بيـزار اسـت و    عل

گفت: ((من در دينم مداهنه و سازش نمي كنم و در حكومت خود بكسي حق 

و حساب نمي دهم))! و هنگاميكه نيرنگ و حيله معاويه آشكار شـد,امام علـي   

كـه  ابن عبارت را كه نمودار اخلاق بزرگ اسـت,برزبان آورد : ((بخـدا سـوگند    

معاويه سياستمدار و با هوش تر از من نيست , ولي او مكر مي كنـد و نيرنـگ   

  مي زند و اگر مكر و حيله زشت و ناپسند نبود من از همه سياستمدار تر بودم.  

  شجاعت :

شهادت در چهارچوب صحيح خود , يـك كـار بـدني و جسـماني نيسـت,بلكه      

شجاعت امام,از امام به  خصلتي از خصال نفس و مزيتي از مزاياي ايمان است.

مثابه بيان طرز فكر و بمنزله عمل ناشي از اراده است, زيـرا محـور شـجاعت ,    

  دفاع از حق وايمان به نيكي است.

مشهور است كه  هيچ قهرمان دلاوري در ميدان به سراغ علي نيامد كه پابرجا 

ز مـرگ  بماند و هيچ اسب سواري در برابر او نتوانست استقامت كند , او چون ا
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نمي ترسيد, از هيچ جنگجوي و قهرمـان مشـهور در قـدرت و زور , واهمـه و     

باكي نداشت, و بلكه مسئله مرگ اصـولاً بـذهن امـام هـم در هـيچ ميـداني ,       

خطور نميكرد. او به مبارزه هر قهرماني كه مي رفت نخست او را نصيحت مـي  

ه شـاربش در  كرد تا هدايت شود و مشهور است او در حالي كه جواني بـود ك ـ 

نيامده بود , بـر دلاور جزيـره العـرب و قهرمـان خطرنـاك مشـركان بـر ضـد         

  مسلمانان ,عمربن عبدود غلبه يافت و او را از پاي درآورد.

علي با همه نيـروي شـگرف و شـجاعت فـوق العـاده اي كـه داشـت در هـيچ         

ند موقعيتي به ظلم دست نيĤلود .همه راويان و تاريخ نويسان در اين امر متحد

كه علي تا مجبور نمي گشت وارد كار زار نمي شد. او تا مي توانست سعي مي 

كرد كه از راههاي مسالمت آميز اختلافات را با دشمنان خود برطرف سـازد و  

  از خونريزي و جنگ جلوگيري به عمل آورد .

مردانگي و شهامت و ايمان او به نيكي و جوشـش انسـانيت در روح او امـام را    

اخت كه با آنها به مذاكره بپـردازد شـايد كـه قـانع شـوند و روزي      وادار مي س

گروهي را موعظه مي كرد و در ميان آنها بسياري از خوارج بودند كـه امـام را   

كافر مي دانستند!.موعظه او يكي از خوارج را تحت تـاثير قـرار داد و بلاغـت و    

ناگهان فريـاد  بيان سحر انگيز علي را به بزرگداشت و شگفتي واداشت, ولي او 

زد : ((خداوند او را بكشد چه كفار فقيـه و دانشـمندي اسـت)) پيـروان علـي      
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خواستند او را بكشند ولي علي بر آنها داد زد كه او دشنامي داد  و جواب او به 

  زبان بايد گفت و يا گناهش را بايد ببخشيد.

  دوري از ظلم و ستم: 

خلقـي از اخـلاق اوسـت. و     خصلت دوري از ظلم , اصلي از اصول روح علي و 

همين خصلت با انديشه كلي علي ناگسستني داشت , انديشه اي كه بـر پايـه   

مردم دوستي وفاي به عهد و نگهداري  پيمـان اسـتوار بـود مگـر آنكـه مـردم       

خيانتي در پيمان كنند و بي رحمي پيشه سازند كه اين روش در منطق امـام  

  قابل اغماض نبود ...  

مودارهاي دوستي و نشانه هـاي وفـا آنسـت كـه قهرمـاني در      و از عالي ترين ن

ميدان جنگ بايستد و به دوستان و آشنايان سابق خود كه اكنون به جنـگ او  

آمده اند , به چشم برادري بنگرند و آنان را به صلح بخواننـد  و سـابقه عهـد و    

كنـار   پيمان را به ياد آنها بياورند و به اين ترتيب بخواهـد كـه آنهـا اسـلحه را    

بگذارند و مشكلات امور را به نحوي كه به صـلح و صـفا نزديكتـر اسـت رفـع      

نمايند او با دشمني نمي جنگد كه او سابقه دوستي دارد مگر پس از آنكه اين 

سابقه را بـه يـاد او آورد و دوران بـرادري و صـفا را گوشـزد كنـد, و شـايد در        

ار سـازد و او را از  دوستي قديمي چيزي باشد كه وجـدان ايـن دشـمن را بيـد    

دشمني و ستيز مانع گردد. اگر ايـن جوشـش بـزرگ وفـا و مهـر از دل علـي       

  سرچشمه نمي گرفت علي صداقت را بر عدالت ترجيح نمي داد.
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از نشانه هاي قطعي عظمت و عمق خوي وفا در علي ,كه قلب امـام آكنـده از   

او بــا  آن بــود وامــواج مــودت را در درونــش بــه حركــت در مــي آورد, رفتــار 

دشمنانش :زبير بن عوام و طلحه بن عبيداالله بود كه هر دو ياران علـي را از او  

جدا كرده و به دشمنانش ملحق كرده و همه آنها را براي جنگ با علـي آمـاده   

  ساخته بودند و در راس آنها هم عايشه قرار داشت .

دوسـت و   از همين گونه شواهد است آنچه كه خبرنگاران مورد اعتماد , اعم از

دشمن , نقل كرده اند. آنها مي گويند: زبير و طلحه وقتي كه در جنگ بر ضد 

علي اسرار ورزيده اند و بيعت او را نپذيرفتند و جنگ معروف جمـل  را بـر پـا    

كردند. علي با سر برهنه و بدون آنكه لباس جنگي بپوشد يا اسلحه اي همـراه  

كه از ته دل خواستار صـلح اسـت   داشته باشد , بسوي آنها آمد تا نشان بدهد 

.او ندا درداد: اي زبير!بسوي من بيا!زبير به سوي او آمـد  در حاليكـه غـرق در    

سلاح بود... و صداي عايشه شنيده شد كه فرياد مي زد: واي از جنگ!, زيـرا او  

ترديدي نداشت كه زبير در رويارويي با علي كشته خواهد شد , چـون بخـوبي   

جنگ آوري را,هر چند كه نيرومنـد و كـار آزمـوده در     ميدانست كه علي , هر

  جنگ باشد , از پاي در مي آورد.

اما عايشه و اطرافيانش وقتيكه ديدند علي دست در گردن زبير انداخت و او را 

  در آغوش كشيد, از شدت تعجب مبهوت شدند.



 
٧٦

علي مدت طولاني زبير را در آغوش داشت , زيرا رشـته دوسـتي همچنـان در    

  رگ او ناگسيخته بود!قلب بز

آنگاه علي با همان نرمش دوستي قديمي از زبير پرسيد: واي بر تو زبيـر! چـرا   

  …قيام كردي ؟ گفت : بخاطر خون عثمان!

علي گفت : خداوند بكشد هر كدام از ما را كه بيشتر در خون عثمـان شـركت   

را  داشت!. و سپس همچنان پيمانها و دوستي ها و روزگار برادري هاي گذشته

بياد او مي آورد.و چه بسا كه علي در اين ماجرا گريه كرد! ولي زبير بجنگ بـا  

امام ادامه داد تا كشته شود. و مرگ او براي علي كه دوستي ها را سه گانه اي 

پيش از خود علي سه تن از فرزندان خود را هم نام آنها نمود و فكري و عملي 

  درباره خود آنها دريغ نورزيد.

  


